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  چکیده
برانگیزترین مسائل در میان عالمان در حوزة معرفـت دینـی اسـت.    اعتبار اخبار آحاد در اعتقادیات از بحث

عدم  :در نگاه اصولی با دو مشکل اساسی روبروست اخبارقبیل این  تحجیروایـات آحـاد کـه ایـن     در ت ذاتی کاشفی
 حاضـر کـه بـا    پـژوهش عملی در عقایـد.   فقدان اثر و دهدطبقۀ ظنون قرار می دسته روایات را در مقابل متواترات در

، شیخ صـدوق و شـیخ مفیـد    رویکرد اختلافی عواملدر پی بررسی  انجام شده،تحلیلی  - مندي از روش توصیفی بهره
است که در ظاهریکی به حجیت این گونه خبرباور حوزة اعتقادیات  (ثقه)، در یرهاي واحد ظنّعمل برپایۀ خب پیرامون

ساز تفاوت رویکـرد شـیخین    زمینه دارد و دیگري هیچگونه اعتباري براي آن قائل نیست. در این راستا برخی عوامل،
. شیخ صدوق بـه مسـتنداتی   1: ودشآحاد و در پی آن حدیث ضعیف و اعتبار آنها محسوب می رویارویی با حدیث در

شـیخ مفیـد نیـز بـراي اخبـار      . 2. مجهول مانده است ،که بر شیخ مفیددست یافته  آحاددر باب مفهوم و مصادیق خبر 
شیخ صدوق نظیر متکلّمان شیعی زمـان   .3. آحاد، اعتبار قائل بوده، مگر اخبارآحادي که از سوي عامه وضع شده بود

. یکی از مفاهیم خبر آحـاد ثقـه، خبـر    4نمی دانسته و اعتقادي به خبر آحاد نداشته است.  خود خبر واحد را علم آور
متفاوت بوده و بدیهی است، این رویکـرد   ضعیف است و این مفهوم در منظر شیخین به سبب قرائن مورد توجه شیخین

  ایشان تأثیر گذار خواهد بود.اختلافی در مفهوم حدیث ضعیف در پذیرش اعتبار و یا عدم اعتبار خبر آحاد از سوي 
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  طرح مسأله -1

گذر تاریخ بـه وسـیلۀ    یابی به حقیقت است که درروایات معصومان یکی از طرق دست
تقسـیم   »آحـاد «و  »متواتر«لی، روایات به بندي کاند. در یک تقسیمراویان به عصر ما رسیده

ها از معصوم، با دقـت  ). در روایات متواتر، مشکل تردید در صدور آن72شوند (فضلی، می
شود. در روایات آحاد نیز در صورتی کـه همـراه بـا    ها رفع میدر شرایط تواتر و احراز آن

مشکل ابهـام   -روایات متواتر ها بر قرآن ومانند انطباق مضمون آن -آور باشندقرائنی یقین
: ـ گـردد (نک ـ ها از معصوم حاصل میشود و یقین به صدور آندر صدور از معصوم رفع می

) اما روایات آحادي که همراه با قرائن قطعی نیستند و به اخبـار  18/312 ،طباطبایی، (الف)
هـا چیـزي   شوند، حاصل دقت در وثاقت ناقلان آنی و موثوق الصدور شناخته میآحاد ظنّ

ها را به معصـوم نسـبت داد. ایـن    توان آنبیش از اطمینان و ظن نیست و به طور یقینی نمی
ی را با اطمینان به معصوم پذیرفت، این پرسـش را  توان نسبت حدیث آحاد ظنّکه نمی سخن
متقـدم   ثانشیخ صدوق که از محدّاین دسته از احادیث در آثار انگیزد که به چه سبب برمی
رویکرد و عملکرد در حقیقت ؟ شود یافت می به وفور رود، می تب حدیثی قم به شماراز مک

شیخ صدوق در برخورد با احادیثی که در فاصلۀ کوتاهی از جانب شـاگردش شـیخ مفیـد،    
هـاي  چه در میان درگیريآن. به عبارتی است پرسش مورد، است نامیده شده شاذّ ضعیف و
علـل و  دریافـت  ، اسـت  آن هنوز کم و بیش ناپیدا مانـده  اعتباربر سر خبر آحاد و  فراوان

میان شیخ مفید و استاد ایشان شیخ صدوق، بر سر عمل بـر پایـۀ خبرهـاي    چرایی اختلاف 
هـاي  گفتمـان و به نوعی سـبب   که موضوع این نوشتار است واحد ثقه در حوزة اعتقادیات

   شده است. فراوان
» حـدیث بارسنجی معیارهاي ارزیابی و اعت«این موضوع با گفتمان  شایسته ذکر است که

تـوان  و آغاز غیبت صغري، ارتباط تنگاتنـگ دارد؛ چـه از رهگـذر آن، مـی     یقین در عصر
و از آنجا کـه از دیـدگاه    .کرد روش آن دو اندیشمند را در برخورد با حدیث آحاد دریافت
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ان آن راسـت گـو   که راوی -رقابل اعتماد یمتقدمین، خبر واحد به معناي خبري ضعیف و غ
ضـعیف ازسـوي شـیخین نیـز      نیز تلقی شده است، توجه به  اعتبارسنجی حـدیث  -نیستند

مبـانی و معیارهـاي جـرح و تضـعیف     «یابد و در پـی ایـن مهـم، پـرداختن بـه       اهمیت می
ضرورت پیدا خواهد کرد و بدیهی است، شناسایی این معیارها نیازمنـد مطالعـۀ    »نزدشیخین

م است؛ زیرا در بازخوانی متون کهن رجالی با مـوانعی   مجموعه آثار این دو محدث و متکلِّ
نظر در این نوشتار، معیارها متقدمان از جمله دو  دانشی مد روبه رو هستیم، از این جهت که

اند و در موارد معدودي هم که بدان پرداخته شـده بـه شـکل     ا بیان نکردهو مبانی خویش ر
و آثار خود ثبت نکرده انداز این روي با ابهام روبرو است  روشن، منظم و مضبوط در متون

ها با اشاره و اختصار به دست ما رسیده است. نظیر ابهـامی کـه    این ملاك و در مواردي نیز
در خصوص اعتقاد شیخ صدوق به خبر آحـاد و ضـعیف وجـود دارد، عـدم ارائـۀ تعریـف       

وي به  اعتبـار و عـدم اعتبـار     واضحی براي خبر واحد و خبر ضعیف و مجهول ماندن باور
حجیت «همچنین عدم صراحت شیخ مفید در باب  جزئیات دیدگاه خویش در  خبر آحاد. و
  واکتفاء به تعریف خبر متواتر و آحاد. »خبر آحاد

یان هایی، ناگزیر به بازخوانی آثار ایشان و پیشین حال با وجودچنین شرایط و محدودیت
توان معیارهـاي را کشـف کـرد، معیارهـایی کـه       ین آثار میهستیم به طوري که با مطالعۀ ا

روشن کنندة شیوة این دو عالم برجسته در جرح و تضعیف اخبـار آحـاد و ضـعیف باشـد.     
شایان یاد کرد است که بهترین منبع براي این پژوهش، علاوه بر آثار شیخ صـدوق و شـیخ   

پژوهش، بررسی هاي روایـی   مفید، کتب رجالی قدماء است و در مرحلۀ بعد منبع دیگر این
  .     بزرگان قدماء در منابع به جا مانده از ایشان است. نظیر الفهرست شیخ طوسی و...

  
 پیشینه تحقیق  -2

ها دربارة حـدیث  از دیدگاه برخیدر این بخش با توجه به مطالب فوق، مبنی بر این که 
هاي انجـام شـده    به پژوهش بررسی پیشینه درگردد، برمی ضعیفبه نوع نگاه به خبر  آحاد
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  پرداخته خواهد شد. در موضوع خبر واحد و خبر ضعیف
)، 1387( »حجیـت اخبـار آحـاد در اعتقـادات    «) در رسالۀ 1387حمیدرضا مقصودي (

ثمرات ناشی از قول به حجیت یا عدم حجی  مان و متـأخران و  ت آحاد عقایـدي، آراء متقـد
ت آحاد اعتقادي را بررسی کرده اسـت. زینـب   یمبانی اصولی تأثیرگذار در مخالفت با حج

، به خبر واحد از منظر »ت خبر واحدبر حجی بررسی آیات دالّ«) در رسالۀ 1393معصومی (
اخباریان و اصولیان و عدم حجیمان مثل شیخ مفید پرداخته است. ت آن در نظر بعضی متقد

ت خبر واحـد  ) حجی1380( »ت خبر واحدبررسی محدودة حجی«زهرا طهماسبی در رسالۀ 
گسـترة  «در باب اعتقادات یا انحصار آن به فقه و احکام عملی را بررسی کرده است. مقالـه  

سـه   ) بـا رد 1395اثر علی نصیري و دیگـران (  »هاي اعتقادي هحجیت خبر واحد در آموز
ه آور را مـورد تأکیـد قـرار داد    ت با شرط محفوف بودن به قرائن اطمیناننظر، دیدگاه حجی

)، در مورد 1394نوشته محمد فاکر میبدي ( »ت خبر واحدقلمرو حجی« است. همچنین مقاله
تفصیل بـین نفـی مطلـق و     ۀآور، سه دیدگاه را مطرح کرده است، سپس به نظریروایات ظنّّ

 ـ  ت پذیرش مطلق رسیده و بر این باور است که فقه در دانش، تفسیر و علوم قـرآن و... حج
تألیف محمد حسین بهرامی و دیگران  »رسنجی خبر واحد در فقه و تفسیراعتبا«است. مقالۀ 

)1398ت خبر واحد در ابواب تفسیر به بررسـی  )، پس از بیان دیدگاه مخالفان دربارة حجی
خبر واحد در تفسیر قرآن  ،گیردت خبر واحد در علم فقه و تفسیر پرداخته و نتیجه میحجی

ر است.ت برخوردانیز همانند فقه از حجی  
ها در باب اعتبار سـنجی روایـات و مبـانی تشـخیص حـدیث      دیگر از پیشینهاي  دسته

خبـر  «) و کتـاب  1390پـوري ( ، اثر امین حسین»خبر ضعیف«ضعیف است؛ از جمله: کتاب 
م شیعه در باب حدیث ) که به رویکرد عالمان متقد1398، نگارش عبداالله محمدي (»ضعیف

مبـانی  «نامۀ اند. پایانصدوق و مفید داشته ینز به رویکرد شیخاي نیضعیف پرداخته و اشاره
طـور کلـی بـه    ، تألیف مهـدي غلامعلـی، بـه   »و معیارهاي تضعیف حدیث نزد قدماي شیعه

معیارهاي حدیث ضعیف توجه داشته و مستقیماً با مبحـث ایـن مقالـه در ارتبـاط نیسـت.      
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شـناختی اخبـار واحـد در    ار معرفـت  اعتب«مقالاتی نیز در این باب نگاشته شده؛ از جمله: 
آقاي  »خبر ضعیف«دي و محمد حسین زاده که برگرفته از کتاب ، اثر عبداالله محم»اعتقادات

نگاه رجال حدیثی قم به حدیث صـحیح و  «عبداالله محمدي و در همان موضوع است. مقالۀ 
و  ش) به تفـاوت معیارهـاي حـدیث صـحیح    1398زاده ( ، به نگارش مرتضی فلاح»ضعیف

ضعیف نزد متقدمان و متأخران و تبیین جایگاه حدیث صحیح و ضعیف نزد محدثان متقـدم  
کلینـی و صـدوق پرداختـه اسـت.     شیخین و متأخر و شیوة برخورد این دو گروه به دیدگاه 

، تألیف عبـدالهادي  »روایات تفسیري ضعیف السند، چیستی، روش، تعامل و کارآمدي«مقاله 
شیوة صحیح تعامل با اخبار ضعیف و اثبات کارآمدي بخشی از ش) نیز به 1393مسعودي (

 ها به کمک قرائن و شواهد حدیثی و فواید تعامل صحیح بـا احادیـث تفسـیري ضـعیف    آن
نگاه قدما به وثوق صدوري در «ستایش نیز در مقالۀ السند پرداخته است. محمدکاظم رحمن

پـردازد  ثوق صدوري روایات می)، به مبحث وثوق مخبري و و1395اعتبارسنجی روایات (
چنـین  و به قرائن صحت صدور روایات وثوق صدوري از سـوي معصـوم توجـه دارد. هـم    

» ت نداشتن خبر واحد در اعتقـادات بازخوانی انتقادي مبانی حجی«زاده در مقالۀ احمد مهدي

ت )، اندیشه شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی را بررسی کرده و نتیجه گرفته اس1394(
که آنان با داشتن آراء متفاوت در پذیرش حجیت خبر واحد در فـروع فقهـی، در حجیـت    

  نداشتن آن در اعتقادات، اتفاق نظر دارند.  
روکه به تلقی شیخ صدوق و شـیخ مفیـد از خبـر    ، نوآوري مقاله پیشپیشینه ۀبا ملاحظ

کـه ایشـان در   ایـن شود؛ بـه ویـژه    می و معیار آنان دراین باره اختصاص دارد، روشن آحاد
اند. به بیان دیگـر، معیارهـاي آنـان پیرامـون حـدیث      زیستهفاصلۀ زمانی نزدیک به هم می

بسـا بـا   ت اخبار آحاد از سوي ایشان داشته است. چـه ضعیف چه تأثیري در پذیرش حجی
روشن شدن مفهوم واژة ضعیف، اختلاف در اعتبار خبر آحاد مرتفع گردد و این نتیجـه، بـی   

پذیرش یا عدم پذیرش حجم انبـوهی از میـراث بـاارزش شـیعی، یعنـی روایـات       در  شک
  تحقیق ملاحظه نشد. معصومان(ع) تأثیرگذار است، مطلبی که در پیشینه
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  مفهوم شناسی -3
یکی از مواضع مهم هر تحقیق، شرح و توضیح مفـاهیمی اسـت کـه بـه مثابـۀ واژگـان       

ق است،  اسـت بـه مفهـوم     لازمبیشتر به بحث، نزدیک شدن  منظوربهاساسی در دست محقّ
   پرداخته شود.شناسی واژگان کلیدي در این نوشتار 

، عـدم  به آن چه منشأ عدم اعتماد ؛حدیث ضعیف: هر خبري که نتوان به آن اعتماد کرد
  ).216، الدینزینابن ؛ 2/175(صدر،  نقل آن از اصول معتبر باشد و چه غیر آن

ستقیم به فکر و اندیشۀ آدمیان مربوط است، نه به رفتار اعتقادیات: مسائلی که به طور م
  ).50مشکینی، ( و عملکرد آنان

به نحوي ارتباط لفظی یا معنوي با کلام داشته باشد و درفهم معنا  قرائن: اموري است که
در  با احادیث مورد گفتگوي ما همراه باشد و و کلام و درك گوینده مؤثر گردد، به عبارتی

  ).  84(رجبی،  ما کمک کند ایجاد وثوق به
مکتب حدیثی قم و  حال با دو نوع نگاه به رویکرد حدیثی شیخ صدوق و شیخ مفید در

توان به ارزیابی این تفاوت پرداخت: رویکرد اصالت یقین و رویکرد اصالت قرائن.  می بغداد
البته این نکته شایان ذکر اسـت کـه رویکـرد اصـالت یقـین  در خصـوص شـیخ مفیـد در         

بارسنجی روایات قابل بحث است، از آن جهت که وي به صراحت پذیرش حجیت خبـر  اعت
واحد را منوط به شرایطی دانسته است و در حقیقت با عدم اعتبار خبـر واحدثقـه یقـین را    

  مبناي خویش قرار داده است.
  
  و ضعیف رویکرد شیخ صدوق در مواجهه با اخبارآحاد= 4

را در  - کتب حدیثی قم در نیمۀ سدة چهارم هجـري از برجستگان م - رویکرد شیخ صدوق 
  توان بررسی کرد. می »یابی قرینه«وجه وي به ضابطۀ رویارویی با اخبار آحاد و ضعیف در قالب ت

  
  رویکرد اصالت قرائن .4-1

آور نیسـت امـا    شماري از صاحب نظران اعتقاد دارند که خبر آحاد به خودي خود علم
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وجب علم است شیخ طوسی نظّام را مبتکر ایـن نظریـه دانسـته    اگر همراه با قرائنی باشد، م
  است و یکی از عمل کنندگان به این رویکرد ابوجعفر صدوق است.

، زیسـت  در عصري که شـیخ صـدوق مـی    معیارتواتر و آحاد بودن اخبار: .4-1-1
اي  نفر وبرخی دیگر دوازده نفر و عـده یابی به تواتر پنج  برخی حداقل راویان را براي دست

دانستند. شاهد این ادعاء گزارشی است از شـیخ طوسـی مبنـی بـر ایـن کـه        بیست نفر می
متکلمان معتزلی بصره بر این باور بودند که با نقل بیش از چهـار تـن امکـان تحقـق تـواتر      

تا تعریفـی از  در همین راس ـ »کمال الدین«). شیخ صدوق در 76-1/75(طوسی،  وجود دارد
لمتـواتر هوالـذي یرویـه ثلاثـه     ... عرّفناك أن الذي نسمیه الخبر ا«: دهد خبر متواتر ارائه می

) بنا بر این تعریف که خبر متواتر را به سه نفر و بیشتر قیـد  84صدوق، ( »فما فوقهم...أنفس 
شد که راویان آن در  زده است، بدیهی است که خبر واحد از منظر ایشان به حدیثی گفته می

   د.هر طبقه کمتر از سه تن باشن
گرایـی مکتـب قـم را    عبدالهادي فضلی، نـص  فراوانی محدثان و روایات: .4-1-2

گـوي  توانسـته پاسـخ   مـی  داند کهنتیجۀ طبیعی فراوانی محدثان و روایات موجود در قم می
نیازهاي آنان باشد، وي براین اعتقاد است که اجتهاد و استنباط در جایی نیاز بـوده کـه بـه    

 یی، دانشوران و عالمان دینی به ناچار به اجتهـاد و دلیـل عقلـی روي   علّت فقدان دلیل روا
این قضیه را در خصوص عملکـرد شـیخین در برخـورد بـا      .)58: فضلی، ـ نک( آوردند می

هاي برجسـتۀ اسـتاد   که پیشتر آوردیم شیخ مفید، توانمنديتوان سریان داد؛ چناناخبار می
بـودن داده و در   خبر واحد، حکم به شـاذّ  خویش را در ارزیابی حدیثی خویش، به موجب

تـوان ایـن    مـی  اسـت  گرفتهدر زمرة احادیث ضعیف و آحاد قرار نتیجه احادیث مورد بحث
رویۀ شیخ مفید را  به سبب اعتماد به توانایی اجتهادي و عقلی خویش لحاظ کـرد. بـه هـر    

تواند بـه همـین    می شیخ مفید به نسبت  شیخ صدوق بر استدلال عقلانی ، توجه بیشترجهت
 ـمطلب مورد اشارة فوق قابل تطبیق باشد ه بـه  . بدیهی است که چنین رویکردي نص گرایان

تفـویض ... قـرار بگیـرد     هایی نظیر غلو، تشبیه؛ تحریـف و  تواند در معرض لغزش عللی می
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نظیر آنچه شیخ مفید شیخ صدوق را بدان متهم کرده است. این در حالی است که در فاصـلۀ  
ایان سدة چهارم و آغاز سدة پنجم بغداد با همۀ توان به گفتگو بر سـر خبـر واحـد    زمانی پ

تب حـدبثی قـم،   سرگرم بودند محدثان امامی قم به ویژه شیخ صدوق به عنوان سردمدارمک
تهـذیب   هاي انحرافی به پـالایش و  ها در جریان مقابله با این جریان به دور از آن کشاکش

بیعی است که این اهتمام وي به موضوع تهذیب روایات، نشان احادیث اقدام کرده است و ط
  از دقّت شیخ صدوق در اعتبار اخبار دارد. 

عصري که شیخ صدوق سرپرستی حیات علمـی تشـیع را بـر عهـده داشـت و ایـن        در
حاکمیت در عصر غیبت صغري نیز ادامه داشت، حصول علـم بـراي عالمـان عصـر غیبـت      

أئمه(ع) سهل و آسان بوده است و بـه عبـارتی ایـن عصـر      صغري به سبب نزدیکی با عصر
عصر انفتاح باب علم است پس علم آوري اخبار در آن روزگار امري بعید نبـوده اسـت از   

توان عصر یقین دانست. مجلسی بـه ایـن نکتـه صـراحت      می این رو عصر غیبت صغري را
یا به واسطه ثقـاتی کـه از    اند، شنیده ه جمیع مسائل خود را از معصوم میاصحاب ائم«دارد: 

 »اقوال ایشان علم به هم رسد، به عنوان تواتر یا به عنوان اخبار آحـاد محفـوف بـه قـرائن    

بـوده اسـت هـم بـه      تر یقین از اخبار اعصار نخستین آسان). پس وصول 3/495(مجلسی، 
ان از ها و هم به این دلیل که طریقه حصول یقین از اخبـار در نـزد متقـدم    دلیل قلّت واسطه

حدیثی که شاهدي از کتاب و سـنت داشـت    پیچیدگی و دشواري چندانی برخوردار نبود و
  در نزد قدما صحیح بود.

متکلّمـان بـه    که با وجود اینکه هر دو مکتب محـدثان و  ممکن است شبهه ایجاد گردد
تواند باشد که منجر بـه   رند پس تفاوت این دو دانشی چه میصدور مصنفات روایی یقین دا

این اختلاف گردیده است پاسخ این است که با توجه به اینکه یکی به مکتب محدثان تعلّـق  
گرا بیشـتردر   ري میان این دو مکتب حدیثی و عقلداشته و دیگري به مکتب متکلّمان. درگی

محدودة نقد مضـمون و محتـواي روایـات اسـت، از ایـن جهـت شـیخ مفیـد در تصـحیح          
  ی مرویات شیخ صدوق و درنهایت عرضه آنها بر عقل دارد.الاعتقادات سعی بر نقد محتوای
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البی، اطمینـان و قطـع  را شـامل    در گفتمان عصر... یقین مراتب مختلفی همچون ظن غ
شود پس هر جا که شیخ مفید  به مخالفت با شیخ صدوق برخاسته مفهـومی متفـاوت از    می

یعنـی   حتمال خلاف در آن)؛هیچ ا (جزم بی علم با آنچه استادش بیان کرده قصد کرده است
 .شود رد کرده است دلیل که موجب سکون واطمینان نمی خبر واحد را به این

  
  اخبار ضعیف .4-2

کـه   -قابل اعتمـاد  یراز آنجا که از دیدگاه قدماءخبر واحد به معناي خبري ضعیف و غ 
). 2/149؛ واعـظ حسـینی،   2/3 (خـویی،  نیز تلقی شده است -گو نیستند راویان آن راست

  یابد. دیث ضعیف از نگاه شیخین اهمیت میتوجه به  اعتبارسنجی ح
  
  اعتبارسنجی خبر ضعیف قرائن و معبارهاي شیخ صدوق در .4-2-1

به نظر شیخ مفید  واختلافی که میان شیخ صدوق رویکرد در راستاي مرتفع کردن حال 
وثـوق صـدوري بـه     .، توجه داشـت ستن اماقدمتبه وثوق صدوري که نگاه باید رسد، می

شود که به افزایش یا کاهش اعتماد ما نسبت به صـدور روایـت از   مجموعه قرائنی گفته می
رساند؛ به عبارت دیگر، مراد از وثوق صدوري آن است که عرف عقلا بـه  معصوم یاري می
هایی متفاوت در منبع و محتواي گزارش، آگاهی از محتـواي آن خبـر را   سبب وجود قرینه

تـاب:  : طباطبایی، بـی ـ دانند (نکاعتنایی به محتواي آن را ناپسند میشمرده و بیقابل عمل 
ملاك قرار گیرد، این است که نظـام   لازمۀ اینکه وثوق صدوري) 1/346؛ انصاري، 2/210

ن به وثوق صدوري، بر این باورند که معیار و تـراز عمـل بـه    قائلا. اعتبار، نظام قرائن باشد
. از راه 1: شـود از دو راه ثابت میاین امر  کهآن از معصوم است  ورحدیث، اطمینان به صد

راه اول، توثیـق   .هـا هـا و نشـانه  . از راه قرینه2یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد.  ،سند
هـا کـه توجـه    نشـانه  ها واما قرینه که موضوع بحث ما نیست اخبار متواتر را به دنبال دارد
گردانـی اصـحاب از   کند، در برابر رويضعف سند را جبران میاصحاب را به همراه دارد و 
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تـوان بـا بـودن یـک راوي     نمی). 227/ 2: بروجردي، ـ (نکشود حدیث، سبب وهن آن می
؛ زیرا ممکن است اعتبار روایت از راه دیگري ثابت شود ؛ضعیف، روایت را ضعیف انگاشت

 ـ  که هاي خارجیقرینهمانند  از ). 2/271 : بروجـردي، ـ (نک ـد نشان از اعتبار روایـت دارن
ها برخی از روایـات مـورد   با توجه به آن ینشیخو منشأ عقلایی دارند  کهجملۀ این قرائن 

  :  توان به موارد ذیل اشاره داشتبحث را معتبر دانسته است، می
  

  )ت نگاري(فهرس شیوة کتاب شناسی .4-2-1-1
کـه ارزیـابی روایـات بـر      از رویکردهاي شیخ صدوق، تحلیل فهرستی روایات اسـت  

دهد این شیوه نحـوة خاصـی    اساس مصدر را مبناي ارزش گذاري خود بر روایات قرار می
گیرد و جداي از تحلیل رجالی اسـت؛   ی روایات از زاویۀ حجیت صورت میاست که بررس

اما مکمل علم رجال است در این تحلیل، بیش و پـیش از ایـن کـه بـر راوي و تضـعیف و      
 (طوسـی،  تأکید بورزد، به اعتبار و اعتماد کتاب یا رد و طرد آن تکیه داشته اسـت توثیق او 

هاي این فهرست نویسی در آثار شیخ صدوق به خوبی نمایان است این سـیره،   از جلوه ).4
از قرائن صدق وطریقی براي رسیدن به وثوق بالا است. از شواهد این رویه در آثـار شـیخ   

ه در باب استثناء آن است کـه پـس از خـروج مسـتثناء بقیـه      قاعد است. صدوق استثنائات
گیـرد.   دایرة میراث حدیثی معتبر قرار مـی ماند و در  وارد تحت حکم مستثنی منه باقی میم

نان و اعتبار کتب و روایات موارد استثناء در کتب فهارس، استثناي از وثاقت و حصول اطمی
راوي، یا یک روایتی یا یک قسـمتی از   به عبارتی هرگاه برخی جنبه هاي شخصیتیاست، 

یک روایت، یا یک کتابی از مجموعه کتب شخصی و یا مجموعـه کتـب یـک شـخص، یـا      
طریقی از طرق موصله به کتابی؛ به جهتی با اسباب اعتبار میراث حدیثی در تضاد و تنـافی  

آثـار شـیخ   حال باتأمـل در   شد. می بود، یا شبهه تضاد و تنافی در آن وجود داشت استثناء
گـاهی بـا وجـود     ؛الف: استثناي کتاب صدوق، استثنائات در چند جنبه قابل مشاهده است:

اي بـدان وارد   شخصـیت او هـم از نظـر وثاقـت خدشـه      اینکه فردي چندین کتاب داشته و
اما کتابی  ،شد؛ یعنی درراستگویی، ضابط بودن و در صحت مذهب فرد تردیدي نداشتند نمی
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نظیـر برخـوردي کـه شـیخ صـدوق بـا کتـاب         .شـد  رش واقـع نمـی  رش قابـل پـذی  از آثا
 به علت اینکـه مضـامینی در کتـاب مشـاهده     .بصائرالدرجات محمد بن حسن صفار داشت

: شد که با مشکلاتی همراه بود و در دیدگاه وي و استادش ابـن ولیـد قابـل قبـول نبـود      می
[بن الولید] عن محمد بن أخبرنا جماعه عن محمد بن علی بن الحسین عن محمد بن الحسن«

الحسن الصفار عن رجاله الا کتاب بصائر الدرجات فإنه لم یروه عنه محمـدبن الحسـن بـن    
احمد بن محمدسـیاري را در پـذیرش آن   » نوادرالحکمه«کتاب  یا ). و622 (طوسی، »الولید

 و محرّف است فاسد المذهب ، بلکهضعیف و گودروغ استثناء کرده است در صورتی که وي

 را قبول داشته است تناسخ و است و روایات مرسل زیادي را نقل کرده است مجفوّ الروایه و
  ).40؛ ابن الغضائري،350 (نجاشی،

ب: استثناي طرق روایات؛ یکی از رویکردهاي شیخ صدوق در برخورد بـا اخبـار ضـعیف    
شـیعه را نمـی دهـد؛ زیـرا      این بود که به یک سري از روایات، اجازة ورود در مجموعه روایات

گاهی در مؤلف و خود کتاب مشکلی وجود نداشت بلکـه راوي کتـاب و طریـق بـه آن دچـار      
بوده است. نظیر برخورد ي که شیخ صدوق با کتاب المنتخبات سعدبن عبـداالله داشـت   اي  خدشه

محمـد  گوید: من اجزاي این کتاب را بر استادم ابن ولید قرائت کردم و روایـات   می شیخ صدوق
زدم تا نقل نکنم و از این کتاب فقط روایت هـایی کـه از طریـق     می بن موسی همدانی را علامت
من أصحابنا عن محمـد   ةأخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عد«: کردم می افراد ثقه نقل شده بود را نقل

الـه، قـال   بن علی بن الحسین بن بابویه عن أبیه، و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد االله عن رج
ابن بابویه إلا کتاب المنتخبات فإنی لم أروها عن محمد بـن الحسـن إلا أجـزاء قرأتهـا علیـه و      
أعلمت على الأحادیث التی رواها محمد بن موسى الهمدانی، و قد رویت عنـه کلمـا فـی کتـاب     

  ).316 (طوسی، »المنتخبات مما أعرف طریقه من الرجال الثقات
  

  تفرداتعمل نکردن به م .4-2-1-2
با توجه به مفهوم ضعف در لسان قدماء که به نوعی همان عـدم اعتمـاد و اطمینـان بـه     

هاي حـدیثی، گویـاي ایـن     منفردات ضعفاء است و دقّت در حساسیت قدماء در نقل آموزه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

14
00

.1
4.

28
.1

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

01
 ]

 

                            11 / 40

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1400.14.28.1.7
http://pnmag.ir/article-1-1190-en.html


 1400بهار و تابستان   28نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 16

است که هر حدیثی که از ضعفاء در آموزه هاي حدیثی قدماء راه پیدا کـرده اسـت، شـاهد    
شیخ صدوق نیزدر مواردي اشکالاتی را ، پس قابل پذیرش است. صدق دارد و منفرد نیست

گوید: این روایت منفرداً نقل شده اسـت در   می به روایات وارده در آثارش گرفته است. مثلاً
کنـد و   مـی  توان برداشت کرد که رویۀ ایشان آن است که تمامی روایاتی که نقـل  می مجموع

آنها وارد نمی کند، در اصول متعددي موجود بـوده  ماند و ایرادي به  می نسبت به آنها ساکت
و از طرق متعددي نقل شده و صحتشان نزد او ثابت است در نتیجه تمامی این روایات نـزد  

ی به دلیل عـام  . نظیر عدم پذیرش منفردات سکوّنی شایداو معمولٌ علیه و قابل اعتماد است
د «است:  در حالی که روایات وي از سکونی قابل توجهبودن وي.  ب نْ أبَیِ عع یکوُن نِ السع

ه ص سولُ اللَّ ع قاَلَ قاَلَ ر ه ائنْ آبع ه ـدیث    اللَّ ح ۀُ الْ ح ب لَّ س ج زَّ و ع ه لَى اللَّ ۀِ إِ ح ب الس بح إنَِّ أَ
یلَ ق ریِف ح لَّ التَّ ج زَّ و ع ه لَى اللَّ کلَاَمِ إِ سولَ  و أبَغضَ الْ ا رـالَ       ی ـدیث قَ ح ۀُ الْ ح ـب ـا س م و ـه اللَّ

ـا التَّ    م ـلَّ و أَ ج ـزَّ و ع ه رُ اللَّ ذکُْ ی لک فَ د ذَ نْ ع م تَ یغْ ها فَ یا و باطلَ رصْ الدنْ ح ع مس لُ ی ج ریِـف  الرَّ ح
ي د نْ ا عم ی وا لم و وده ج َلِ إنِِّی لم ج قوَلِ الرَّ کَ در مـورد  همچنـین  ). 258-259 (صدوق، .» فَ

الا مـا کـان فیهـا مـن تخلـیط أوغلـو       «انتقال کتاب ابوسمینه به شاگردانش نیز با عبـارت  
 (طوسـی،  کنـد  مـی  منفردات وي را اسـتثناء  »أوتدلیس أوینفرد به و لایعرف من غیر طریقه

پس بخشی از روایات شیخ صدوق از ایـن راوي معـروف بـه ضـعف، مسـتثنیات       )4/625
 (طوسـی،  چون شـائبۀ غلـو داشـته اسـت.    گیرد می ز روایات غیرمنفرد او را دربرابوسمینه ا

از کتـاب نوادرالحکمـه را   محمد بن عیسی بن عبید استثناء شدن  نیز شیخ طوسی ).4/344
الیقطینی ضعیف استثناه أبوجعفر ابن بابویه من رجال نوادر الحکمـه و قـال: لا   «: کند می نقل

این عبارت گویاي این است که میـان مفهـوم   ) 40ن الغضائري، (اب »أروي ما یختص بروایته
آیت االله سبحانی نیز بـر ایـن بـاور     ضعیف و پدیدة استثناء پیوند نزدیکی برقرار بوده است.

است: تمام مشایخ محمد بن احمد بن یحیی در حدیث که در رجال نوادرالحکمه ذکر شـده  
شیخ صدوق مورد وثوق و عدالت بوده انـد و   است، به جزموارد استثناء شده نزد ابن ولید و

 (سـبحانی،  توثیق  ایشان تا زمانی که با تضعیف دیگران تعارض نداشته باشد، حجت است.
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محمد بن عیسی بن عبید از یـونس بـن    2و منقطع 1شیخ صدوق روایات منفرد)267 و 264
وي محمد بن عیسی قابل اعتبار دانسته است را به دلیل خصوصیتی که دارد غیر عبدالرحمن

را فی نفسه تضعیف نکرده و روایات او را مطلقاً رها نکرده است بلکه روایات را او از غیـر  
 دبن اورمه از منظـر بخشی از کتابهاي محمهمچنین  ).1/75 (تستري، یونس نقل کرده است

المطعـون فیـه    مةالصدوق فی محمد بن اور قال« اعتبار شناسانده شده است. شیخ صدوق بی
بالغلو: انّ کل ما کان فی کتبه مما یوجد فی کتب الحسین بن سعید و غیره فانه یعتمد علیه و 

 ).1/75 ،؛ تسـتري 621 طوسـی، ( »یفتی به، و کل ما تفرّد به لم یجز العمل علیه ولا یعتمـد 
همچنین تضعیف افرادي نظیر احمدبن بشیر برقی، احمد بن حسین بـن سـعید و حسـن بـن     

  .)412(طوسی،  دهد می صراحت به شیخ صدوق نسبت حسین لؤلؤي را به
  
  : تقید به نقل روایات از آثار نگاشته شده در حالت استقامت از راویان4-2-1-3

عملکرد شیخ صدوق در تعامل با روات ضعیف وجود منش ضعیف گریزي اورا در بـین  
قوُب  می قدما به خوبی ترسیم عـنِ  کند: نمونۀ این سیره روایتی است از ی ب د مح زیِد عنْ أَ نُ یب

ۀَ عنْ  نَ َذی رٍ عنِ ابنِ أُ ی منِ أبَیِ عب د مح نْ مع ه ت قاَم ت الِ اسی حلاَلٍ فقاَلَ زُرَارةََه  »  ـد ب أبَیِ عل ْقلُت
کُ ی لک قلُتْ فَ کوُنُ ذَ قاَلَ لاَ ی بق ع ه یس لَ مام و لَ ه ع یمضی الْإِ ـک  اللَّ ل کوُنُ ذَ ا ذاَ قاَلَ لاَ یونُ م

م ه یعاجلَِ ه فَ ق لَّ علَى خلَْ ج زَّ و ع ه لَّا أنَْ یغضْبَ اللَّ گویـد امـام    می ابى بصیر )؛204 (صدوق،  »إِ
ین باشد، حـقّ از  گذارد، اگر چن امام وانمی ششم فرمود به راستى خداى عزوّجل زمین را بى

(ع) عرض کردم، امامى در می گذرد و به امام ششمگوید:  می هشود. زرار باطل شناخته نمی
شود،  ردم پس چگونه است؟ فرمود این نمیفرزندى ندارد، فرمود این شدنى نیست عرض ک

مگر آنکه خداى عزوّجل بر خلقش غضب کند و زود آنها را نیست کند. ایـن مـنش شـیخ    
ز مذهب حقّ عـدول کـرده   صدوق درشرایطی است که بسیاري از عمل به کتب کسانی که ا

کردند، هرچند کتابهایشان در حال استقامت نوشته شده بود تا این که بـه آنهـا    می بودند، ابا
                                                                                                                                        

 روایتی که فقط یک نفر آن را روایت کرده باشد. .1
  روایتی که یک نفر از وسط زنجیره سند حدیث افتاده باشد. .2
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  اجاز داده شد. مثل کتب بنی فضّال.
  
  هاي مشهور اصحاب و یاران امام اعتقاد به نگاشته .4-2-1-4

ر زمینـه را بـراي   رسید، ایـن اعتبـا  اگر اثري در عصر قدماء به حد اعتبار و شهرت می
ساخت، بنابراین توجه به پذیرفتـه  انتساب روایات ضعیف موجود در آن به معصوم آماده می

بودن روایت در کتاب، نقشی کلیدي در تعاملات قدماء در حوزة حدیث داشته است، شـیخ  
گونه کـه اعتبـار   صدوق نیزدر زمرة افرادي است که به این شهرت عنایت داشته است. همان

سـعید و  بنهاي حسینفضّال، المحاسن برقی، کتابهاي روایی بنیهایی همچون کتابکتاب
هـا بهـره   مهزیار، مجوزي براي شیخ صدوق بود تا از روایات ضـعیف منقـول در آن  بنعلی

همچنین از آنجا که مشایخ شیخ صدوق بیش از دویست و چهل نفـر   )390 (طوسی، بگیرد.
% مشایخ وي مجهول هسـتند  90اند و بیش از  آنها توثیق شدهز هستند که تقریباً هشت نفر ا

% باقی 10% مشایخ موثق نقل کرده است اما 10% روایاتش را از همان 90اما شیخ بیش از 
مانده گویاي این مطلب است که تمامی تکیه شیخ صدوق بر سند روایات متکی نبوده است 

 )49(شاه حسـینی،   نموده است. می بلکه از قراین دیگري به خصوص کتب مشهوره استفاده
یـه    «به آن تصریح نمـوده اسـت:    »من لایحضره الفقیه«همان طور که در مقدمۀ  ـا ف م یـع مج

ها المْعولُّ ی ةٍ علَ وره شْ تبٍُ م رَج منْ کُ تخَْ س م تاَبِ و لُ ک ثْ م ع جِ رْ ْا المه ی لَ وي  ).1/4(صـدوق،   ».... إِ
نمایـد و آن   مـی  مبنایی را در مورد کتب مشهور بیان »المرجع الیها ل وعلیهاالمعو«با عبارت 

 کند که معروفیـت در اعتبـار ایـن کتـب دخیـل بـوده اسـت        می اینکه شیخ صدوق تصریح
یعنی این احادیث را از کتب مشهوري که مرجع است استخراج نموده است.  )؛1/4 (صدوق،

 ه ویژه کتب مشهوره را مورد تأکیـد قـرار  این عبارت توجه به ارزش منابع و کتب حدیثی ب
گردد که ایـن کتـاب از    می نکتۀ دیگر اینکه ازتأمل در عبارت شیخ صدوق آشکار .دهد می

مقنع خـود نیـز بـه ایـن نکتـه      المنابع مکتوب است نه شفاهی. همچنین وي در پیش گفتار 
او را از ذکـر سـند   پرداخته است که بازگویی روایت از منابع شناخته شده و معتبر شـیعیان  
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اذا کان ما ابینه فیه فی الکتـب   منه لئلایثقل حمله... وحذفت الاسانید« »کرده است می نیاز بی
پس وجود روایات . )3(صدوق،  .»الاصولیه موجوداً مبینا عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات

از نقلیات محمد ي ا در این آثار دلالت براعتماد صاحب کتاب بر آن روایت دارد مانند دسته
ز روایـات ابوسـمینه ابتـدا بـه     ز ابوسمینه در آثار شیخ صـدوق. بخشـی ا  حسن رازي ابن 

آن وارد کتاب نوادرالحکمه شـده و در انتهـاء    هاي محمد بن حسان راه یافته و بعد از کتاب
  شیخ صدوق از کتاب نوادر الحکمه اخذ کرده است.

  
  روایت شهرت .4-2-1-5

د عمل و مشهور بین اصحاب باشد، حجت است و اگـر مـورد عمـل و    اگر روایات مور
اند عمل مشهور جابر ضـعف سـند اسـت و اعـراض     مشهور نباشد حجت نیست و لذا گفته
شود. به عبارت دیگر باید ببینیم کـه آیـا بـه روایـت     مشهور موجب عدم اعتبار آن سند می

روایت حجت است، چـه سـند آن    عمل شده یا نه؛ اگر مشهور به روایتی عمل کرده باشند،
معتبر باشد و راوي آن ثقه باشد یا نباشد؛ یعنی اگر روایت ضعیف باشد، اما مشـهور بـه آن   

اند، این روایت حجت است؛ اما اگر مشهور از روایتی اعراض کرده و به آن عمـل  عمل کرده
حتّی اگر  نکرده باشند، روایت حجت نیست، چه روایت ضعیف باشد چه صحیح باشد، یعنی

افتد.تا سند روایت هم صحیح باشد، اما مشهور به آن عمل نکرده باشند، روایت از اعتبار می
تر مورد وهـن  جایی که گفته شده روایت صحیحی که مشهور به آن عمل نکرده باشند بیش

شود؛ زیرا گویاي این است که عیب مهمی داشته که با وجود سند صـحیح، مشـهور   واقع می
اند. بنا بر این مناط حجیت عمل مشهور است، نه اند و به آن عمل نکردهاض کردهاز آن اعر

در جایی که روایت مشهور چـه متـواتر و چـه     )36-19 (سبحانی، توثیق و تضعیف راوي.
ب روي گردانـی شـیخ   مستفیض موجود باشد، وجود راوي ضعیف در سند آن روایـت سـب  

؛ اینکه شیخ صد صدوق از آن نمی وایات ابوسـمینه اعتمـاد دارد،   وق به برخی از رشود مثلاً
در کنـار   »روایـات تعـداد ائمـه   «بر شهرت آن روایات بوده است. شیخ صـدوق در بـاب   بنا
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فی  «کند. نظیر؛  می روایات صحیح السند روایات ضعفاء را نیز نقل رَ ـی الص یلنِ عب د مح عن م
ناَنٍ  نِ سب د مح نْ مع یکوُف ـنِ     الْ ب ید ـع ـنْ س ع ـی ف عج زیِد الْ نِ یرِ ب رَ عنْ جابِ منِ علِ ب فضََّ ْنِ المع

ه ص سولُ اللَّ ةَ قاَلَ قاَلَ ر رَ منِ سنِ بمح د الرَّ ب نْ عبِ عی س ْـى    الم ه علَ لوُنَ فی دینِ اللَّ ادج ْنَ المُلع
ادنْ جم اً وی بِ ینَ نَ عب انِ سس لل ج زَّ و ع ه رَ قاَلَ اللَّ فَ دکَ قَ ه فَ   .)275(صدوق،   »لَ فی آیات اللَّ

  
  توجه به راوي از مؤلف .4-2-1-6

گیـرد، تـأثیر بـالایی در     مـی  دهد این که چه شخصی بعد از مؤلف قـرار  می قرائن نشان
در بحـث   کسب اعتبار یک مؤلف دارد. نمونۀ عینیِ نقش ناقلان از مؤلف در اعتبار کتاب را

توان دید. شیخ صدوق به نقل از استاد خود ابن ولید ایـن کتـاب را    می »اصل زید نرسی«از 
زیدالنرسی و زید الزراد کـوفی رویـا   «داند:  می وضع شده از طرف محمد بن موسی همدانی

عن أبی عبداالله (ع). قال ابوجعفر ابن بابویه: إن کتابهمـا موضـوع وضـعه محمـدبن موسـی      
 »غلط أبوجعفر فی هذاالقول فإنی رأیت کتبهما مسموعه عن محمـدبن أبـی عمیـر   السمان. و 
لهمـا اصـلان. لـم    «گوید: زیدالنرسـی وزیـد الـزراد     می شیخ طوسی. )300-299(طوسی، 

یروهما محمدبن علی بن الحسین بن بابویه و قال فی فهرسته: لم یروهما محمدبن الحسن و 
الد بن عبداالله بن سدیر و کان یقول: وضـع هـذه   کان یقول: هما موضوعان و کذلک کتاب خ

زیدنرسی و زیدزراد هر دو داراي ). 300-299 (طوسی،؛ »الاصول محمدبن موسی الهمدانی
دهـد: هـر دو    مـی  اصل بودند اما شیخ صدوق از آن دو حدیث نقل نکـرده اسـت و ادامـه   

گویـد: ایـن    می و کنندة حدیث هستند و همچنین است کتاب خالد بن عبداالله بن سدیر جعل
  دو اصل را محمد بن همدانی جعل و وضع کرده است.

  
  ناهاي حدیثی منتسب به معصوم حساسیت اصحاب در نقل آموزه .4-2-1-7

نی از فضـل بـن شـاذان از امـام     روایتـی بسـیار طـولا    »الرضاعیون اخبار«شیخ صدوق در  
راوي این روایت از فضل بن شـاذان  کند، علی بن محمد بن قتیبه النیسابوري که  می (ع) نقلرضا

پرسـد   می رسد که طولانی بودن روایت براي وي عجیب بوده است، لذا از فضل می است، به نظر
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اي؟  قـل خـودت اسـتنباط و اسـتخراج نمـوده     که این علل را از امام رضا شنیدي، یا اینکه بـا ع 
 عنه قال حـدثنا علـی بـن    حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوري العطار رضی االله«

النیسابوري قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرنی عن هـذه   قتیبةمحمد بن 
العلل التی ذکرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هی من نتائج العقل أو هی ممـا سـمعته و رویتـه    

االله ص بمـا شـرع و سـن و لا     فقال لی ما کنت لأعلم مراد االله تعالى بما فرض و لا مراد رسـول 
بعـد   ةأعلل ذلک من ذات نفسی بل سمعتها من مولاي أبی الحسن علی بن موسى الرضا ع المـر 

(صـدوق،   »أحدث بها عنک عن الرضـا ع قـال نعـم   ء فجمعتها فقلت له ف ء بعد الشی و الشی ةالمر
 مد بن شـاذان نقـل  شیخ صدوق در روایت بعدي در تأکید این مساله از ابی عبداالله مح). 2/121
کند که فضل تصریح کرده است که این علل را به شـکل بـی واسـطه از امـام رضـا در چنـد        می

حـدثنا الحـاکم أبـو    «جلسه شنیده است بعد آنها را در یک مجموعه واحد تالیف نمـوده اسـت:   
اذان محمد جعفر بن نعیم بن شاذان النیسابوري رضی االله عنه عن عمه أبی عبد االله محمد بـن ش ـ 

عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل مـن مـولاي أبـی الحسـن بـن موسـى الرضـا ع        
این دقتّ شـیخ صـدوق و علـی بـن محمـد قتیبـه         )2/121(صدوق، . »فجمعتها متفرقۀ و ألفتها

اسـیت ایشـان در   نیشابوري در سؤال از شخصیت بزرگی مثل فضـل بـن شـاذان نشـان از حس    
  به امام رضا (ع) دارد.ها  انتساب این آموزه

  
  توجه به متن حدیث در ارزیابی روایات.4-2-1-8

از ابزارهاي صحت سنجش شیخ صدوق، توجه به متن و مضمون روایات بوده است بـه  
 -هاي موجود در آن روایات با آموزه هاي تأیید شده شیعی هماهنگ بـود  طوري که آموزه

یعنی با بررسی متون کتب به درجۀ اعتبار  هرچند به سند و طریق روایات هم توجه داشتند؛
عیارهایی است بردند، غالب معیارهایی هم که در ارزیابی روایات دارند، م می آن روایات پی

گردد. وجود استثنائات در نظرات  میمستقیم به متن و مضمون روایات برکه مستقیم و یا غیر
ذیرش ملاك نقد محتـوایی در  از پ -که پیش تر بیان شد -رجالی ابن الولید و شیخ صدوق
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عیـون  «اعتبارسنجی روایات نزد آنها حکایت دارد. همچنـین شـیخ صـدوق روایتـی را در     
(س) و فاطمه که ایشان خطاب به علی (ع) و(ص) نقل نموده است از رسول االله» اخبارالرضا

ما اند که من با دشـمنان ش ـ  اس بن عبدالمطلب و عقیل فرمودهعب امام حسن و امام حسین و
کسی که با شما در صلح باشد. شـیخ صـدوق بـه مضـمون      در صلحم با هر دشمن هستم و

ذکرعقیل و عباس فی هذالحدیث لم أسمعه الا عن محمـد  «روایت ایراد دارد به این بیان که: 
. واژگان عقیـل و عبـاس را در روایتـی    )2/56(صدوق،  »بن عمر الجعابی فی هذا الحدیث

  نقل شده است. دیده ام که تنها از جعابی
  
  نقل روایت از شیخ صدوق به معناي پذیرش و صدور آن از معصوم .4-2-1-9

در کلام شیخ صدوق ورود روایت در کتاب چه روایت مسند چه مرسل و چـه روایـت   
ضعفاء به معناي پذیرش است چرا که پشتوانه اش وثوق به صدور از معصوم اسـت. وي در  

قـال  «گونه آورده اسـت:   از محمد بن عبداالله مسمعی این یدر ذیل روایت »عیون اخبارالرضا«
مصنف هذالکتاب کان شیخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید سیئ الرأي فی محمد بـن  

کتـاب  «عبداالله المسمعی راوي هذالحدیث وإنما أخرجت هذاالخبر فی هذاالکتاب لأنـه فـی   
ق  ).2/32دوق، (ص »و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی »الرحمه بحرانی از این کـلام  محقّ

هذاالکلام ظاهر بل صریح فی أنه لایخرج شیئآً «گونه برداشت نموده است:  شیخ صدوق این
من الأخبار فی کتبه إلا و هو صحیح عنده لا یعتریه فی صحته شک و لاشبهه، ومتـی کـان   

عملکـرد در غالـب    بـا توجـه بـه ایـن نـوع      ).550 بحرانی،( »غیرذلک نبه علیه ذیل الخبر
گردد که معتمـدنگاري یـک مـنش و     می تألیفاتش این وثوق و اطمینان براي انسان حاصل

  سیره براي ایشان بوده است.
  
  نقد وارد کردن به برخی روایات در آثارش .4-2-1-10

در برخـی مـوارد    شیخ صدوق در مواردي به روایات وارده در منابعش اشکال گرفته و
روایتـی را   »التوحیـد «نپذیرفته است براي مثال؛ شیخ صدوق در کتـاب  اصل صدور آنها را 
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 ـ می نماید، ولی وي به این معنا اشکال می کند که معناي بداء را بیان می ذکر ت گیرد ودر جه
وفی الحدیث علی الـوجهین جمیعـا   «است: گونه افزوده  همین مشکل در انتهاي روایت این

همچنـین   ).336 ،صدوق( »البداء واالله الموفق للصوابعندي نظر إلا أنی أوردته لمعنی لفظ 
ما روي عن سیده نساء العالمین فاطمه الزهراء بنت رسول االله من «در باب  »کمال الدین« در

 »حدیث الصحیفه و ما فیها من أسماءالأئمه و أسـماءأمهاتهم وأن الثـانی عشـر مـنهم القـائم     
حجت را آورده است شیخ صدوق به ایـن   کند که اسم می روایتی را بیان ).1/305 (صدوق،

قال مصنف هذالکتاب جاء هذاالحدیث هکذا بتسـمیه القـائم   «روایت اشکال گرفته است که: 
والذي أذهب إلیه ما روي فی النهی من تسمیته و سیأتی ذکر ما روینا فی ذلک من الأخبـار  

 درهمچنـین   ).2/385صـدوق، ( »فی باب أضعه فی هذاالکتاب لذلک إن شاءاالله تعالی ذکره
قـال  «هم این روایت را آورده است و همـین اشـکال را گرفتـه اسـت:      »عیون اخبارالرضا«

 .»مصنف هذالکتاب جاء هذالحدیث هکذا بتسمیه القائم والذي أذهب إلیه النهی عن تسـمیته 
  ).1/41(صدوق، 

  
  معیار و میزان بودن برخی افراد .4-2-1-11

شخصـیت ممتـاز    سته شده است که تحت تـأثیر دو محدثان برجسته دان شیخ صدوق از
قرار داشت. یکی؛ ابن بابویه قمی؛ که علاوه برتـأثیري کـه پـدر بـودن وي در همـه ابعـاد       
وجودي شیخ صدوق داشت به عنوان اولین استاد تأثیر حداکثري وي نسبت به دیگر اساتید 

صـدوق اول وصـف شـده    دهد. در مدح ابن بابویه که بـه   می را بر او در روایت گري نشان
اند: شـیخ طوسـی از او بـه     گردد، سخن ها گفته می است و اولین استاد شیخ صدوق قلمداد

ا صـدوق اول ر  ).273 طوسـی، ( کنـد  مـی  فقیه، جلیل، ثقه و الشیخ الفقیـه عمادالـدین یـاد   
-273 طوسـی، ( انـد  کتاب نقل کرده 300وق اول را به اند تعداد آثار صد کثیرالتألیف دانسته

به طوري که ابن ندیم از اجازة شیخ صدوق براي نقل صـد کتـاب از    ).261؛ نجاشی، 274
الفاظ خمسه وستّه و سبعه که در کتب  ).62-3/61فکرت، ( دهد می پدرش به شخصی خبر
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 شود، دو فرد ثابت آن همواره شیخ صدوق و پدرش ابن بابویه است می رجال و حدیث یاد
ذار دیگري بر شیخ صدوق، ابن ولیـد بـود کـه در جایگـاه     شخصیت أثرگ ).89 /7فندي، (ا

استادي شیخ صدوق به عنوان یک میزان مطرح بوده است، به ویژه در درایت احادیث ونقد 
 توصـیف  »عـارف بالرجـال موثـوق بـه    «مشایخ و رجال. همچنین شیخ طوسی ابن ولید را 

 ـ). 442 ،(طوسی کند می ن همـه أثرپـذیري شـیخ    میرزاي نوري، اظهار تعجب فراوانی از ای
صدوق از ابن ولید داشته است، البته اعتناء شیخ به دیدگاه استادش به مفهوم پذیرش ادلّه و 
منطق ابن ولید به شیوة مقلّدانه نیست بلکه شیخ صدوق در عیون اخبارالرضـا پـس از نقـل    

به اینکـه   حدیثی از ابن ولید و پدرش از امام رضا(ع) در باب تنازع در خبر واحد، با توجه
شیخ ما محمد بن حسـن بـن   «نویسد:  می در سند حدیث محمدبن عبداالله مسمعی قرار دارد

احمد بن ولید، اعتقادي نیکو به محمد بن عبداالله مسمعی راوي این خبر نداشت و در نظر او 
مورد اعتماد نبود، لکن من این خبر را در این کتاب از کتاب الرحمه سعدبن عبداالله اشـعري  

کـردم، انکـاري نکـرد و ایـرادي      می ستخراج نمودم و چون آن کتاب را براي استاد قرائتا
شیخ صدوق بخشی از روایـات  ). 22-2/21صدوق، ( نگرفت و اجازة نقل آن را به من داد

کتب یونس بن عبدالرحمن را روایت نکرده است و آنها را از درجه اعتبـار سـاقط دانسـته    
لسی نیز در لوامع صاحبقرانی در گزارشی از این حـدیث، از  علاّمه مج). 52 طوسی،(است. 

هرچه شیخ ما ابـن  «کند:  می گوید و از قول شیخ نقل می أثر پذیري شیخ صدوق از ابن ولید
البتـه مجلسـی بـر ایـن      ).1/189مجلسی، ( »کنم ن اعتقاد ندارد من آن را ذکر نمیولید به آ

دقّت رجالی از حد خارج شده پس هرگـاه  عقیده است که گمان ما آن است که شیخ او در 
  ).190-1/189 ،مجلسی( این مقداردقّت نموده باشد، دقّت ما بعد ایشان بی وجه است

  
  تبحر شیخ صدوق در دانش هاي حدیثی .4-2-1-12

کنـد و از   می است که اعتبار و ارزش روایات  شیخ صدوق را افزوناي  این تبحر، قرینه
ري را به وجود آورده اسـت. اوصـاف ذیـل نشـانگر تبحـر و      جهاتی اطمینان و وثوق بیشت
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استادي در حدیث و نقادي آن و مهارت در علوم حدیثی همچون رجال است. شیخ طوسی 
حفظـه بصـیر   «و  »جلیـل القـدر  «، »ناقدللاخبار« ،»بصیربالرجال«شاگرد وي شیخ صدوق را 

    ).439، ؛ طوسی442 ،طوسی( شناسانده است. »الرجال الاخبار و بالفقه و
  
  شاگردي محدثان سنّی روایت از راویان عامی و .4-2-1-13

از نگاه قدماء روایتی که راوي اش عامی بوده تنها به خـاطر مـذهب راوي ضـعیف شـمرده     
شده است بلکه شرایط دیگري را روایت عامی باید دارا باشـد کـه در آن صـورت روایـتش      نمی

و اگر راوي و روایت فاقد آن شرایط باشـند، روایـت    صحیح و مانند روایات راویان امامی است
شـود، عبارتنـد از:    مـی  شود. مهمترین شرایطی که روایات راویان سنیّ پذیرفته می ضعیف شمرده

. شـیخ  »وثاقت راوي عامی، موافقت روایت عامی با اجماع، موافقت عـامی بـا روایـات شـیعی    «
ا در آثارش از طریق عامه نقل کرده، بلکـه در  صدوق در این مسیر، نه تنها روایات بی شماري ر

خراسان و ري و دیگر نواحی سنیّ نشین شاگردي محـدثان سـنیّ را نمـوده اسـت. گـاهی وي      
کنـد. بـه عنـوان مثـال؛ او در      مـی  میزان پاي بندي استادش به اندیشه عامه را نیز در سند بازگو

ـب منـه  «و او را با عبارت  بوده» ابونصر احمد بن حسین نیشابوري«نیشابور شاگرد  أنَص یتَالقم« 
 - 368( شیخ صدوق حداقل چهار سـال متـوالی   ).1/134؛ صدوق، 56صدوق، ( کند می معرفی
شـود و ضـمن تـدریس در کـلاس درس      می اش در منطقه ایلاق ساکن ق) در ایام استادي372

شنود: نظیر شیخ ابوالحسن محمـد بـن عمـرو     می از آنان حدیث شرکت جسته و عالمان آن دیار
بن علی بن عبداالله البصري، ابونصرمحمد بن حسن بن ابراهیم کرخی کاتب ابومحمد بکربن علـی  

 :ـ (نک ـ بن محمد بن فضل حنفی شاشی حـاکم و ابوالحسـن علـی بـن عبـداالله احمـد اسـواري       
زنـدگی علمـی    شایان ذکر است که چنین عملکردي در مـنش و سـبک   ).152- 151غلامعلی، 

  چون شیخ صدوق است.اي  ویژه شخصیت برجسته راویان استثناء بوده و
  
  روایت حدیث مرفوع. 4-2-1-14

اند، اما متن صحیحی دارند.  منابع شیخ صدوق به سند مرفوع نقل شده برخی احادیث در
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ي « نظیر؛ د نْ قَ رْ مالس د الزَّاه د مح نُ مب د مح م د مح لَىأبَو أَ ه إِ َفع ر هناَد س قِ ع  بِإِ ـاد الص     ه لَ ـأَ س ـه أنََّ
لٌ ج ا ررْ م ه فاَذکُْ نْ لٍ م اقعل د لاَ ب یرٌ و ث ه کَ ْلمع لُ ود ْالع و ید ح ینِ التَّوالد اسس ه إنَِّ أَ قاَلَ لَ لُ  فَ ه س ی

قاَلَ ع  ه فَ فظُْ أُ حی ه تَ ی و ه ی قوُف علَ ْـا  الو م یک و أَ ز علَى ربک ما جاز علَ وج ید فَأنَْ لاَ تُ ح ا التَّوم أَ
ه ی قک ما لاَمک علَ لَى خاَل سب إِ نْ دلُ فَأنَْ لاَ تَ ْ98(صدوق،   .»الع.(  

  
  شهرت معنوي (تواتر اجمالی) .4-2-1-15

هم قـرار داده اسـت کـه    شیخ صدوق، یک مضمون را با الفاظ و اسناد متفاوت در کنار 
گردد؛ براي مثال: در باب علّت نیازمندي به امام، بیست و سـه روایـت بـا    باعث شهرت می

الفاظ و اسناد متفاوت و با مضمون واحد روایت شده اسـت: از امـام صـادق(ع) پرسـیدند:     
»م رِ إِ ی رض بغَِ یت الْأَ ق ب َامٍ قاَلَ لوم رِ إِ ی رض بغَِ قَى الْأَ ب اختَأتََ س ۀً لَ اع1/201 (صدوق، » امٍ س(.  
  
  ذکر روایت با چند سند در یک کتاب. 4-2-1-16

متعدد از معصوم نقل شود، خود ایـن چنـد نقـل، دلیـل اعتبـار       اگر روایتی با چند سند
با چنـد سـند از   است که شیخ صدوق روایت خواهد بود. نمونۀ این روایت، روایت مرسلی 

روایتـی اسـت کـه شـیخ      ؛طور نمونهاعتبار روایت خواهد بود؛ بهدلیل  کرده کهمعصوم نقل 
ـه و  «کند: نقل می »عیون اخبارالرضا«صدوق آن را در  یلَ لَ ق رَّات ی ثلَاَثَ مفاَئ م خلَُ ح ار م ه اللَّ

تی فَ   ـنَّ س ی ویثـاد ح روْونَ أَ ی ي و د عنْ بأتْوُنَ مینَ یذ فاَؤُك قاَلَ الَّ ـنْ    منْ خلَُ م ـاس ـا النَّ ه یعلِّمونَ
ي د عبـا سـند    »معـانی الاخبـار  «این حدیث، افزون بر ایـن طریـق در    ).2/37صدوق، ( ،» ب

توانـد   مـی  هاي نقل،مرسلۀ یاد شده به خاطر تعدد راه ).37 (صدوق، دیگري نقل شده است
  درخور توجه باشد.

  
  تکرار حدیث در آثار متعدد .4-2-1-17

هاى خویش  در کتاب ،بسیارى از روایات را به تناسب موضوع بحث اینکه شیخ صدوق
افزون بـر آن صـحت انتسـاب برخـى      تکرار کرده است گویاي توجه و دقّت ایشان است و
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نمونـۀ ایـن    سازد راجع به این انتساب را برطرف مى کتب به مؤلف را تأیید و شک و تردید
ـالَ « تعدد شیخ صدوق تکرار شده است:ع معملکرد وي را درروایتی از امام صادق در مناب   قَ

ـا ا    ی ـه یـلَ لَ ق ه فَ امی ص ه نْ لَّ م ج زَّ و ع ه لَ اللَّ ب قَ لٍ صالحٍ تَ مع حٍ واللٍ صَقو ه بِ امی ص م تَ ـنَ  منْ خَ ب
  و ـه ـا اللَّ لَّ ه إِ لَ ةُ أنَْ لاَ إِ اده قوَلُ الصالح قاَلَ شَ ه ما الْ سولِ اللَّ ـرَ     ر فطْ ـراَج الْ خْ ـالح إِ ـلُ الص مْةالع« 

این روایت در مفهوم قـول صـالح و عمـل صـالح      ).22 صدوق،؛ 56امالی،  ؛236، (صدوق
در باب ثواب و پاداش موحـدان و در   »التوحید«صدوق این حدیث را در کتاب است. شیخ 

 »معـانى الاخبـار  «تـاب  به تناسب ایام در روز اول ماه مبارك رمضـان و در ک  »امالى«کتاب 
  .تحت عنوان معناى قول صالح و جهت تعیین مصداق آن نقل کرده است

  
  حدیث فاسدالمذهب .4-2-1-18

دانند، فساد عقیـده (فسـق جـوانحی) و     می را در راوي شرط 1عالمانی که عدالت فقهی
گی دانند اما کسانی کـه عـدالت را بـه مفهـوم شایسـت      می اعمال منافی شرع را مانع عدالت

دانند فساد عقیده را مانع به چنین عـدالتی نمـی داننـد منظـور از      می 2اعتماد درگستره خبر
ق بودن راوي در حوزه خبر، دوري اش از کـذب و اتهـام    عدالت اخیر عبارت است از موثّ

شیخ صدوق که در  ).70داوودي، ( برد می کذب و دیگر اموري که اعتماد به خبر را از میان
گیرد از راویانی ضعیف، منقـولاتی دارد کـه متصـف بـه انحرافـاتی در       می دستۀ اخیر جاي

اند در چنین شرایطی تکلیف، مجزا کردن فساد مذهب راوي از وثاقت در گفتـار  اعتقاد بوده
                                                                                                                                        

ه و حالت پایداري مراد از این عدالت، عدالت فقهی و شرعی است. عدالت فقهی، بنا بر تعریف مشهور متأخران، ملک. 1
سـازد و از  آید و او را به انجام واجبـات و تـرك محرمـات وادار مـی    است که در جان مسلمان مؤمن به وجود می

 .داردارتکاب خلاف مروت بازمی
اگر شخص در گستره نقل خبر مورد اعتماد باشد و به دوري جسـتن او از دروغ اطمینـان باشـد، عـدالت او ثابـت      . 2

اي است که قیـدهاي  نامند؛ یعنی مفهوم این عدالت به گونهین معناي عدالت را عدالت به معناي اعم میشود. گاه ا می
رو افـرادي کـه در ایـن دایـره      تر هستند، از ایـن تري در تعریف آن در نظر گرفته شده است. پس چون قیدها کمکم

تبار خبر واحد که سیره عقلایی نیـز دیـدگاه را   ترین مستند اعتر است. مهمگیرند، بسیار بیشعادلان روایی قرار می
کند. بر اساس این درك عقلایی ملاك اعتماد به خبردهنده تنها اطمینان بـه راسـتگویی او اسـت و تعریـف     تأیید می

هـا، ماننـد انجـام    خاص فقهی عدالت در این مورد ملاك عمل نیست. بنابراین، اگر مـثلاً راوي در برخـی عملکـرد   
 بات، سستی نشان دهد، اما در مقام نقل و حکایت اخبار فردي مطمئن باشد، روایت او معتبر است.اي از واج پاره
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گـو  گویی، راستتواند در حدیثو نقل راوي است؛ زیرا کسی که فاسدالمذهب باشد نیز می
نجاشـی،  ( »مضطرب المذهب وکان ثقه فیما یرویه...«د: گویکه نجاشی میشمار آید. چنانبه

بر درستی آن وجود داشته باشد؛ مانند اینکـه  اي  ویژه که ممکن است، نشانهبه). 384و  68
داستان باشند. شـیخ طوسـی   بزرگانی آن را گزارش کرده باشند یا شیعیان بر پذیرش آن هم

عامل اصـلی  ). 1/150 (طوسی، داند می نیز خبر فاسق را اگر ثقه باشد عمل به آن را جایز
ضعف محمد بن عیسی بن عبید ضعف در عقیده و مذهب است به همین دلیل، شیخ صـدوق  

اء نموده و به روایت احمد بن محمد بن یحیی استثن 1نام وي را از راویان کتاب نوادرالحکمه
او را همراهـی  ي ا اگر راوي از فرق شیعه باشد امـا قرینـه   ).401 طوسی،( نهد او ارزش نمی

 کند عمل به آن واجب است. مثل روایات شیخ صدوق از عبداالله بن بکیر که فطحیـه اسـت:   
رٍ عنْ  ی کَ نِ برٍ ع  قاَلَ زُرَارةََاب فَ عا جَأب ْلت لَ سأَ ج زَّ و ع ه ـی    «  عنْ قوَلِ اللَّ ن ـنْ ب م ـک بذَ ر خَ ذْ أَ و إِ

یر م ذُ ه هورِ م منْ ظُ لىآدع م ه د ه شْ م و أَ ه م قالوُا بلى  تَ کُ َرب ست بِ م أَ لَ هِ س فُ ۀُ و   أنَْ فَ رِ عْالم َتت ب قاَلَ ثَ
ه قُ ه و لاَ منْ رازِ قُ نْ خاَلم د ح رِ أَ د ی م لک لَ ماً و لوَ لاَ ذَ وی ه روُنَ ذکُْ ی س و قَّت وْوا المس   (صـدوق،  »نَ

ـالَ    حَمْزةََعنْ علی بنِ أبَیِ «ت شیخ از علی بن ابی حمزه: روای و). 1/118  ـیرٍ قَ صـی ب   عنْ أبَِ
 م ه و أعَطاَکُ سلَ ر و هاءی بِ لَّ أنَْ ج زَّ و ع ه ۀٍ أعَطَى اللَّ ي علَّ ه ع لأَ د اللَّ ب أبَیِ عل ْـالَ   الْمُعْجـِزةََ قلُت قَ فَ

د لَى صیلاً ع ل کوُنَ د ی ل و ه ه  عَلاَمـَةٌ  الْمُعْجِزةَُقِ منْ أتََى بِ ج ج ح و ه سلَ ر و هاءی بِ لَّا أنَْ یها إِ طعلاَ ی ه للَّ
کاَذب ذبِ الْ قِ منْ کَ ادقُ الص د ص ه ف بِ رَ عی همچنـین شـیخ صـدوق از     ).1/122 (صـدوق،  »ل

همچـون   ل توجهی نقل کرده اسـت. روایات قاب -نامد می سماعه بن مهران که خود را واقفی
راَنَ  ه نِ مۀَ ب اعمنْ سـلاَمِ    قاَلَ«ع س ینَ الْإیِمانِ و الْإِ قٌ ب رْ ه أَ فَ قلُتْ لَ سلاَمِ فَ ه عنِ الْإیِمانِ و الْإِ تُ لْ سأَ

لُ الْإیِمانِ ثَ قاَلَ م ذاَك د َأو ْقاَلَ قلُت ه ثلََ م َلک رِب قاَلَ أَ و أضَْ ـراَمِ   فَ ح ۀِ الْ ب َکع لُ الْ ثَ لاَمِ مس منَ الْإِ
 ـ کُ تَّى ی ۀِ ح ب َکع کوُنُ فی الْ لاَ ی ۀِ و ب َکع کوُنُ فی الْ لاَ ی مِ و رَ ح لُ فی الْ ج کوُنُ الرَّ ی د مِ قَ رَ ح ونَ منَ الْ

کوُ لاَ ی ناً و م کوُنُ مؤْ لاَ ی ماً ولس کوُنُ م ی د مِ و قَ رَ ح ـت  فی الْ قلُْ سلماً قاَلَ فَ کوُنَ م تَّى ی ناً ح م نُ مؤْ

                                                                                                                                        
نوادرالحکمه کتابی است که قدماء از مکتب قم اعتبار خاصی براي آن قائل بودنـد و تمـام روایـات آن را بـه جـز       .1

  دانستند. معتبر می روایاتی که راوي آن اشخاص بخصوصی بودند از جمله محمد بن عیسی بن عبید
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َانِ شینَ الْإیِمم ه ج رِ یخْ رِ و قاَلَ  فَ فْ کُ سلاَمِ أوَِ الْ لَى الْإِ لَى ما ذاَ قاَلَ إِ رهُ إِ ی صی م قلُتْ فَ َی نعقاَلَ ل ء
ه لُ وب ه نْ م َفلْت ۀَ فَأَ ب َکع لَ الْ خَ لاً دج أنََّ ر َلو   ـرَج مِ و لوَ خَ رَ ح رَج منَ الْ م یخْ ۀِ و لَ ب َکع رِج منَ الْ خْ أُ

ۀَ ب َکع لَ الْ خَ لاً دج أنََّ ر َلو ۀَ و ب َکع لَ الْ خُ د أنَْ ی ع نَ می م رَ لَ ه ه و تطََ بَلَ ثو س مِ فغََ رَ ح ـا  منَ الْ یه الَ فب  فَ
 ۀِ و ب َکع رِج منَ الْ خْ داً أُ انعـه  م قُ نُ ع تِـرب مِ فضَُ رَ ح  ). در روایـت دیگـري  186 (صـدوق،  » منَ الْ

الَ یرٍ قَ صنْ أبَیِ بۀَ ع اعمنْ سى عیس نِ عانَ بْثم ع   ع ه د اللَّ ب و عَلَّ  التَّقِیَّةُ«قاَلَ أب ج زَّ و ع ه دینُ اللَّ
م ه ي و اللَّ قاَلَ إِ ه قاَلَ فَ د قاَلَ یوسفقلُتْ منْ دینِ اللَّ قَ ه لَ قوُنَ  نْ دینِ اللَّ سارِ م لَ کُ یرإُنَِّ ْا العه تُ َأی   و

ئا ی قوُا شَ رَ ا کاَنوُا سم ه ي اصلی واقفیه ها این دو نفر اخیر دو تن از قطب ).1/52 صدوق، ( »اللَّ
  کند. می آمدند، با این وجود شیخ از آنها روایت نقل می به شمار

بخش باید گفت: با نگریستن به آثار به جاي مانده از شیخ صـدوق و   بندي این در جمع
عمده قابل توجـه   محور منابع دیگر اشاره شده، در ارزیابی نتایجی حاصل گردید که در دو

شیخ صدوق بوده است. یکی اخبار آحاد و دیگري اخبار ضعیف. در اخبـار آحـاد، معیـار    
تواند راهگشاي رویکرد اختلافی مدنظر باشد.  یم خبر واحد و متواتر بودن وفراوانی راویان
اعتقادي در اعتبار سنجی روایـات بـه چنـدین     -ودر محوراخبارضعیف در مباحث کلامی 

نکته توجه داشته است از قبیل الف: توجه به ارزش یابی روایات؛ ازقبیل روایـات ضـعیفی   
و مرسل، مرفوع کـه   مثل روایات متفردسکونی به علت عامی بودن و ابوسمینه به علت غلو

راویـان   پوشی کرده است ب: اعتبـار سـنجی راوي روایـت؛ شـیخ صـدوق از      شماز آنها چ
مجزا کردن فسـاد   پوشی و وایاتی نقل کرده است البته باچشمفاسدالمذهب یا امامی ضعیف ر

را ددر اصل  . همچنین توجه به ناقلان از مؤلفمذهب راوي از وثاقت در گفتار و نقل راوي
روایـت؛ شـیخ بـه اعتبـار کتـب       ج: اعتبار سنجی منبـع و مصـدر   توان دید. می نرسیزید 

مشهورتوجه داشته است اما در این میان مواردي را از اعتبـار اسـتثناء کـرده اسـت. نظیـر      
مانند بصائرالدرجات صفّار و بخشی از کتاب محمد بن اورمه، استثناي از  استثناي از کتاب؛

لت دروغگو بودن استثناي ازطریق؛ مانند روایات محمد بن موسی راوي؛ مانند سیاري به ع
همدانی. د: حساسیت صحابه و شیخ صدوق؛ پرسش و دقّـت شـیخ صـدوق از ابـن قتیبـه      
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: نقد روایات: نظیر نقد بـه  ـنیشابوري از فضل بن شاذان در خصوص روایتی از امام رضا. ه
یثی کـه توصـیفاتی بـراي وي در بـر     تبحر شیخ در دانش ها حد »بداء«مفهوم ارائه شده در 

داشته است از قبیل: ثقه المحدثین، صدوق الطائفه. که در اعتبارسنجی این مـوارد از قرینـه   
  یابی بهره برده است.

  
  ضعیف رویکرد شیخ مفید در برخورد با اخبار آحاد و=5

  رویکرد شیخ مفید دردو عنوان قابل توجه است: اصالت یقین و اصالت قرائن.
  

  رویکرد اصالت یقین .5-1
در این رویکرد، شیخ مفید با عدم حجیت و اعتبار خبر آحاد، یقین را مبنـاي عملکـرد   

عـدم حجیـت   «خویش قرار داده است، همچنان که براساس رویکرد حاکی از یقین، دیدگاه 
از جانب وي مشهور است. حال در این گفتمان با ورود به یکی از پدیده هاي  »اخبار آحاد

نه در میراث حدیث مسلمانان؛ یعنی جعل حدیث گامی در پی مرتفع کردن چالش میان دیری
  شیخین در باب اعتبار و عدم اعتبار خبر واحد ثقه برداشته خواهد شد.

  
  پدیدة جعل حدیث .5-1-1

در راستاي این رویکرد، و فضاي خاص در مکتب حدیث بغداد، جعل حدیث بی تـأثیر  
داشته است ویکـی از پیامـدهاي جعـل    اي  سنّت جایگاه ویژه نبوده است  چه در میان اهل

حدیث نیز عدم دست یابی به احادیث صحیح بوده، به طوري که تفکیک احادیث صحیح از 
زمان با  جعل حدیث هم از طرفی. )270 ،ديرفیعی محم( نمود می احادیث جعلی را دشوار
طوري که در برابـر هـر ابـراز     به ،در میان شیعیان آغاز شد (ص)فقدان حضور امام معصوم

هـا بـراي    با شرایطی که از سوي حکومت  -یاز سوي عالمان شیعی، مخالفان سنّاي  عقیده
 علـم  به سرعت بـا حـدیث سـاختگی در برابـر شـیعه قـد       ـجعل حدیث فراهم آمده بود  
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ست. در چنان شـرایط  اسنّت نبوي حرف شما چیزي مخالف باادعاء که  بنابر این .کردند می
جهت مقابله با این  -شتندهاي خود دا ت دانستهبا یقینی که به صح -شیعی  انعالم نگینیس

خواند و بدین وسـیله در سـامان دهـی یـک نظـام       می و واحد ادعاء، روایات عامه را شاذّ
، خبر آحـاد را عامـل   »ابن ادریس« براي مثال؛ اعتقادي گام برداشتند. از این جهت است که

چه بسا مـراد وي   .با روایات مأنوس نبود گفته شده داند، تا جایی که یم اصلی تخریب دین
و دور از ذهن هـم نیسـت کـه     ر این دسته مخالفان شیعی بوده استاخبانیز از خبر واحد، 

مخالفت شیخ مفید با اخبار آحاد رسیده ازشیخ صدوق از این مقوله روایت باشد، بخصوص 
را در آثارش از طریق عامه نقـل   قابل توجهییات شیخ صدوق در این مسیر نه تنها رواکه 

کرده، بلکه در خراسان و ري و دیگر نواحی سنّی نشین شاگردي محـدثان سـنّی را نمـوده    
 عامـه را نیـز  بـازگو    ۀبـه اندیش ـ  ابن ولید وي میزان پاي بندي استادش ، تا جایی کهاست
بـوده و او   »مد بن حسین نیشابوريابونصر اح«کند. به عنوان مثال؛ او در نیشابور شاگرد  می

نه«را با عبارت  م بأنَص یت ق در حقیقـت اصـحاب   ). 1/134 صـدوق، ( کنـد.  می معرفی »مالَ
طـور  بـه شـدند کـه   ، در مواقع زیادي با احادیث جعلی از سوي غیر شیعیان روبرو می1ائمه

که دچار مشکل آنها براي آند. بوشده در مدح و فضیلت کسانی چون معاویه ساخته مثال 
متوسـل  ت خبـر واحـد   نشوند و متهم به تکذیب راویان نگردند، بهتر دیدند که به عدم حجی

در ). 1/455میـرزاي قمـی،   : ـ نکند (سرباز زنو به این ترتیب از پذیرش آن روایات  شوند
توانست به عنوان ابزاري براي  می حقیقت نظریۀ عدم حجیت اخبار آحاد از سوي شیخ مفید

  نار زدن روایات نامعتبر که اهم آن روابات جعلی بود.ک
  

  . رویکرد اصالت قرائن5-2
ماحصل جستجو در آثار شیخ مفید و منـابع رجـالی و توجـه بـه گزارشـاتی در بـاب       

  رویکرد وي به این دسته اخبار، عناوین و قرائن ذیل قابل توجه است.
                                                                                                                                        

شود که افزون بر درك حضور و محضـر علمـی یـک یـا چنـد امـام و       عنوان اصحاب ائمه(ع) به کسانی اطلاق می. 1
  .)1/42 مامقانی،:  ـنک( را پذیرفته و بر آن استوار باشند امامان(ع) روش و راه از ایشان، روایت نقل
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  واحد بودن خبر ملاك متواترو. 5-2-1
براي حصول تواتر، حد معینی را شرط نکرده و  لازم ص تعداد افراددر خصومفید شیخ 

گـران، متفـاوت دانسـته اسـت در     ت و نیز حالات گوناگون گزارشآن را با توجه به موقعی
التـی   الجماعـة إن التواتر المقطوع بصحته فی الأخبار هـو نقـل   «نویسد:  می »اوائل المقالات«

عال خبر فینطوي ذلک و لا یظهر على البیان و هذا أمر أن تتواطأ على افت العـادة یستحیل فی 
و  ةیرجع إلى أحوال الناس و اختلاف دواعیهم و أسبابهم و العلم بذلک راجع إلـى المشـاهد  

). تواتري که سبب قطع 89 (مفید، ؛»و الکلام ةعن ذلک بالعبار  الوجود و لیس یتصور للغائب
می ت روایتبه صح آنها بر کـذب   تبانیکه معمولاً توافق و اي  هشود عبارت است از نقل عد

باشد که مخفی بمانـد و در  اي  همچنین این دروغ بستن به گونه و دروغ بستن محال باشد و
  .ظاهر روایت هم خودش را نشان ندهد

  
  توقف در خبر .5-2-2

یعنـی دچـار ضـعف سـند      - کـرده بودنـد  نشیخ مفید، روایتی را که راویان ثقه آن را روایت 
 »خبر واحـد « با تعبیر - خبر مضمون نادرست داشته است یامخالف با اعتقاداتش بوده  ویا - بوده
- ، نفی کرده است و تکلیف در مقابل این روایـت را توقـف مـی   »فرادا«و روایات  »اخبار آحاد« و

الاعتقـادات  تصـحیح  در »عرش«داند. نمونۀ این توقف را در روایتی در باب نزول وحی و مفهوم 
 ـ : اینشیخ مفید معتقد است) 78 مفید، :ـ نک( .بیمیامی ت بـه که شیخ صدوق در این مـوارد، قطعی 

 :ـ نک ـ( دور هسـتیم خرج داده و آن را علم به حساب آورده، نوعی تقلید است کـه مـا از آن بـه   
ند، آن حـدیث از  اشد، گرچه راویانش ثقه باشاگر درون مایه حدیثی شاذ ب ؛ بنابراین)120 مفید،
تـوان در  از روي قطـع و یقـین نمـی    ويباور  زیرا به یست؛، شایسته پذیرش نشیخ مفیداه دیدگ

اي از قرآن داریم و نـه علمـا   آیه دربارة آن نه خبر متواتر و کهمورد آن سخن گفت،  به علت این
  پس بهتر است که در مورد آن توقف کنیم.   ؛بر آن اجماع دارند
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  حدیث ناپیوسته. 5-2-3 
 وي نمونه ؛ به طورکندبه حدیثی که سند متصل و پیوسته ندارد، ایراد وارد می مفیدشیخ 

قوُا«دربارة حدیث  ه فِرَاسَةَ اتَّ نوُرِ اللَّ رُ بِ نظُْ ی ه منِ فَإنَِّ هـذا  «گویـد:  مـی ) 1/200(صـدوق،   » المْؤْ
  .)94(مفید،  »حدیث لا نعرف له سندا متصلا

  
  هورعدم وجود حدیث در منابع مش. 5-2-4

یافـت، آن را شایسـتۀ   منابع پذیرفته شده نزد شـیعیان نمـی   اگر روایتی را در مفید شیخ
قوُا« را باز هم در روایت وينمونۀ این رویکرد  ؛دانستاستناد نمی منِ فِرَاسـَةَ  اتَّ  بینیممی »المْؤْ

  ).94(مفید،  »لا وجدناه فی الأصول المعتمده«گوید: میکه 
  
  ه غلوحدیث متهم ب. 5-2-5

نمونـۀ   یست؛هاي متهمان به غلو، در گسترة کلام پذیرفته ن، برخی روایتشیخ مفیداز نگاه 
ـلْ   «گزارش شده است:  (ص) بینیم که از پیامبراین رویکرد را در حدیثی می ب ـاء ما خلُقتْمُ للفْنََ

ارواح بـراي بـاقی مانـدن خلـق      ؛)47 (صـدوق،  »خلُقتْمُ للبْقاَء، و إنَِّما تنُقْلَوُنَ منْ دارٍ إلِىَ دار
 ۀاند، نه فانی شدن. شیخ مفید، نظریۀ بقاي ارواح را برگرفته از عقاید اهل تناسخ و فلاسـف  شده

  ).81مفید، : ـ نک( شودداند که معتقدند روح بسیط است و فاسد و نابود نمیملحد می
  

  اضطراب حدیث .5-2-6
گزارش آن  که در )1/358: صدوق، ـ (نک ت سهوالنبیاتی را مانند روایا، روایمفید شیخ

 و متنـاقض  ،گوید: روایات سهوالنبیمیو  نهدکنار می ،شودچندگانگی و اضطراب دیده می
مطـابق روایتـی    ،بوده اسـت  از جمله: آیا نماز ظهر یا عصر یا عشا ؛اندفاقد انسجام درونی

روایـات، فراموشـی دو رکعـت یـا     بعضی از این  ،نمازش را اعاده نکرد (ص)حضرت دیگر،
 در روایتـی  ،دهنـد مینسبت به پیامبر   یک رکعت و برخی زیاد شدن یک رکعت را در نماز

بعد از نماز و ایشان ، زمان تذکر به پیامبر، ایشان در منزل بوده و مطابق روایتی دیگر، دیگر
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  ).5-4: مفید، ـ (نک بعد از تکیه دادن به ستونی در مسجد بوده است
  
  حدیث غیرمعمول به. 5-2-7

 (صـدوق،  » أفَعْالَ العْباد مخلْوُقۀٌَ خلَقَْ تقَدْیرٍ لاَ خلَقَْ تکَوْیِن« به روایاتی مانند روایتمفید شیخ 
گوید: در حـدیث صـحیحی از آل محمـد(ص)    می و دهدد، بهایی نمیشوکه بدان عمل نمی )26

نقل کرده، حدیثی اسـت   ه را ابوجعفر صدوقرسیده است که افعال بندگان، مخلوق خداست، آنچ
    ).42مفید،  :ـ نک( شودکه سند خوبی ندارد، به آن عمل نمیکه علاوه بر این
بندي رویکرد شیخ مفید در باب مفهوم خبر آحاد و ضعیف دو محـور مـد نظـر     در جمع

لاً بـا  توان کـام  می را قرار گرفت: یکی رویکرد یقین. که در این گفتمان مبحث جعل حدیث
توضـیح و   شـیخ مفیـد  هرچنـد  موضوع اخبار آحاد مرتبط دید. اما در رویکرد قرینه یابی 

، اما با مطالعـه و بررسـی   است  مورد نظر خود ارائه نکرده هايملاك و معیار ةتبیینی در بار
. متواتر و واحـد  ت مباحث ارائه شده به چند ملاك دست یافتتوان با محوری ، میويآثار 

، عدم وجود حدیث در منابع مشهور، توقف در خبـر، حـدیث ناپیوسـته، حـدیث     بودن خبر
،اضطراب در حدیث، حدیث غیر معمول به. متهم به غلو  

  
  ضعیف ارزیابی رویکرد شیخ صدوق و شیخ مفید در باب حدیث آحاد و -6

با توجه به این که شیخ مفید دو ایراد عمده بر شیخ صدوق وارد کرده است: یکـی؛ نقـد   
شـیخ   »الاعتقادات«تندات روایی. به طوري که در تصحیح الاعتقادات که نقدي بر کتاب مس

دیدگاه ایشان را با وارد کـردن   ور و حجیت روایت وي مناقشه کرده صدوق است در اعتبا
گویـد: اصـحاب حـدیث غـثّ و      مـی  ) و در جایی دیگر138 (صدوق، کند. می تشکیک رد
). و 73(المسـائل السـرویه،    کننـد  روایات قطعی اکتفاء نمـی و به نقل کنند  می سمین را نقل

گویـد: شـیخ صـدوق بـر پایـۀ       می دیگري؛ نقد ظاهرگرایی نسبی شیخ صدوق. در موضعی
کننـد و درسـت و    می ظواهر احادیث متناقض عمل کرده و بسان کسانی نبوده است که نظر
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 (مفیـد،  کنند می ته است عملبر پایه آنچه از حجت برخاس کنند و می نادرست را از هم جدا
  ).190و198و187

حال در ارزیابی رویکرد شیخین در اعتبار خبر آحاد از باب عدم تطویل گویی به چنـد  
  نکته اکتفاء خواهد شد.

شـناختی مبتنـی بـر     ن، حصول علم ویا همان یقـین معرفـت  در رویکرد اصالت قرائ .1
آن اهمیت دارد، به  و منابع معرفت دراز شواهد و قرائنی است که وثاقت مبانی اي  مجموعه

طوري که این علم و یقین از صرف نظر کردن از احتمالات ضعیف در مقابل احتمالات قوي 
البته براي حصول این یقین تکلیف استناد به شواهد و قـرائن اسـت پـس     آید و می به دست

اما بر این روش سـه  کند.  می وثاقت کافی برخوردار باشد، شک را برطرف اگر این قرائن از
رسیدن به این حالت روانـی  ایراد وارد است: ایراد اول؛ مراتب شدت وضعف قرائن است که 

اساس اموري است که صلاحیت ایجاد چنین قطعیت و جزمی را نـدارد و گـاه نیـز    گاهی بر
ایـراد دوم: عامـل    معلول عواملی است که صلاحیت کسـب ایـن درجـه از قطـع را دارنـد.     

از آنجـایی کـه حـالات     شناختی است که بر روي این نوع از یقین تأثیرگذار اسـت و  روان
نفسانی نوع بشر در این زمینه متفاوت است در باب حصول به نتیجه در یک مسألۀ واحد و 
با یک سلسله شواهد، قرائن و مدارك یکسان، مراتب مختلفی از ادراك نتیجـه خواهـد داد   

ها و روایات محفـوف   هستند. از این روي برخی گزارشکه متصّف به صفت ضعف و شدت 
در جریان همین وجه  خیر. کند، اما براي برخی دیگر می به قرائن، براي برخی یقین حاصل

شود، در حالی که بـراي   می آور قلمداد ی است که خبري براي شیخ صدوق علمشناخت روان
شـود کـه    می فردي سخن گفتهشیخ مفید نمی تواند علم آور باشد. به ویژه در خصوص دو 

رهه اند از قبیل شـرایطی   رو بوده هاي متعددي روبه که با جریان اند زیسته می از تاریخاي  در ب
حشویه و  که در مکتب حدیثی قم وجود داشته و در فضایی که شیخ صدوق با اهل حدیث،

 -یثی بغدادب حداهل سنّت و... روبرو بوده است و تعاملاتی که شیخ مفید با معتزله در مکت
ث و بـه  داز این جهت  داشته است. -خواسته یا ناخواسته طـور   و رجالی، دو متکلّم و محـد
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هایشان از هرجهت نگرشـی   افت که در تمام معیارها و برداشتتوان ی کلی دو دانشی را نمی
 ـ ا یکسان داشته باشند، به ویژه دربازة زمانی این دو عالم در روزگار قدماء و عصریقین که ب

ق این دو شخصیت به مکاتب حدیثی مختلف، این تفاوت بیشتر نمایـان اسـت.    توجه به تعلّ
سوم: این قرائن با شرایط مساوي در اختیار هردو قرار نداشته، بلکه یکی به مستندات  ایراد

و قرائنی دست پیدا کرده که بر دیگري مجهول مانده است. مانند اختلاف رویکردي کـه در  
رهاي شیخ صـدوق بـا   شود. بدیهی است که بین مبانی و معیا می یق غلو دیدهمصاد مفهوم و

هاي آشکار و پنهانی وجود داشته است که شناسایی مبناي اختصاصی هر  شیخ مفید تفاوت
یـابی و   این دو اندیشـمند، بـراي ارزش   کدام از این دو نفر، نیازمند تأمل و تفکّر لازم است.

در اي  معیارهـاي ویـژه   ومبـانی   -دان پرداختـه شـد  که بهمچنان  -گذاري روایات  ارزش
یابی به ایـن   دستاند.  هایی براي این جریان ترسیم داشتهحجیت حدیث ارائه داده و ملاك 

تواند نوع نگرش ما را به اعتبار برخی روایات دگرگون کند، چه اینکـه امـروزه    می معیارها،
تـوجهی   عیف خوانده شده احتمال بیض د ودر ارزیابی روایات به صرف این که روایاتی آحا

  به این روایات وجود دارد.
سـوي شـیخ    توان احتمال داد، سر منشأ ارائۀ دیدگاه عدم حجیت اخبار آحـاد از  می .2

کـه فاضـل    در محضر وي تلمذّ کرده است. چنـان مفید، شخص شیخ صدوق باشد که مدتی 
قول شیخ صـدوق بـه عـدم حجیـت      شیخ صدوق، گزارشی حاکی از »الغیبه«تونی از کتاب 

(کتابی که در حال حاضر موجود نیست و به دست مـا نرسـیده    اخبار آحاد داده شده است.
  ).158(فاضل تونی،  است)
 و . شیخ مفید نیز براي اخبار آحاد، اعتبار قائل بوده است، مگـر اخبـاري کـه آحـاد    3

ء اینکـه علمـاي امامیـه در    گـواه بـر ایـن ادعـا     اختصاصاً از سوي عامه وضع شده بودند.
انجـام اعمـال    درهایی که  کردند، نظیر توصیه می فروعاتی به خبر آحاد توجه داشته و عمل

اخبـار   شهرت دارند، »من بلغ«مستحب در قالب گزارشاتی صورت گرفته است که به اخبار 
صـیه  در آنها ساقط شده است، عمـل بـدان تو   شرایط حجیت خبربا وجود این که  »من بلغ«
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و همچنـین   شـارع امر  امتثال و فرمانبري سنحواز باب   حکم عقل به آن هم گردیده است،
. رسیده اسـت به ما هر چند واقعیت، چیزي جز آن باشد که به امید ثوابی که به دنبال دارد، 

کـه در احادیـث دلالـت    اسـت  به این معنا در این احادیث  بین رفتن شرایط حجیت خبر از
شـاهد   ).32-2/318 (خـویی،  شرط نیست وثاقت راوي و عدالت ،امري استحباب کننده بر

 این مطلب صراحت شیخ طوسی است که یکی از شاگردان برجسته شیخ مفید بـه شـمار   بر
گویـد: ادعـاي    مـی  کردند و در ادامه می رود: علماي امامیه در فروع به خبر واحد عمل می

اشتن امامیه به خبر واحد مربوط به اخبار نقل شده از طریق اهـل  مشهور مبنی بر اعتماد ند
هـاي ایشـان موجـود     ه از طرق امامیه رسیده و در کتـاب سنّت بوده اما در مقولۀ اخباري ک

  ).128-1/126 (طوسی، کردند. می ها عمل اشد، معتقد است علماي شیعه به آنب
آور  ن خود خبـر واحـد را علـم   ما. اگر بپذیریم که شیخ صدوق نظیر متکلمان شیعی ز4
عریف پیش گفته شد بـراي خبـر واحـد در     توانسته با ارائۀ معیار وت می دانسته است، نمی

تـوان پـذیرفت کـه تعریـف شـیخ       می عمل مصادیق روایی اخبار آحاد را کاهش دهد. پس
صدوق از خبر متواتر و خبر واحد با آنچه مصـطلح میـان متکلمـان آن روز بـود، تفـاوت      

ق کاظمی در این بارهبنیا ولم أقف علی موافـق لـه   «گوید:  می دین داشته است، چنان که محقّ
) به هرتقدیر، ایـن تفـاوت بـا شـیخ     210 (کاظمی، »فی ذلک من الاصحاب و لا من غیرهم

در مقابـل  آور باشد.  توانست علم می مفید نیز قابل توجه است؛ زیرا اخبار راویانی کم تعداد
شیخ مفید در خصوص تعداد افراد لازم براي حصول تواتر، ق، منش این عملکرد شیخ صدو

 راویـان و  معینی را شرط نکرده و آن را با توجه به موقعیـت و نیـز حـالات گونـاگون    حد ّ
گران، متفاوت دانسته است و یک چنین نقلی نسبت به احوال مردم و انگیـزه هـا و   گزارش
خلاصه اینکه با این اختلاف در معیار این  .آنها از خبري به خبر دیگر متفاوت است شرایط

گنجد، در حالی کـه   می بسیاري از روایات شیخ صدوق در محدودة متواترات دو اندیشمند،
  این ملاك براي شیخ مفید قابل پذیرش نبوده است.

گـردد   . از آنجا که گاهی اعتبارسنجی از اخبار آحاد به نوع نگاه به اخبار ضعیف برمی5
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 شـیوه و  هی خبر واحد همان خبر ضعیف است. رویکرد اختلافـی شـیخین در  به عبارتی گا
در  گـردد.  می میزان اعتبارسنجی خود محک مناسبی براي مرتفع کردن این چالش محسوب

تواند مؤید روایت ضعیف باشـد،   می گاهییابی وسیلۀ سنجش خوبی است؛ زیرا  این فرآیند قرینه
المذهب روایتـی را نقـل کنـد و در میـان روایـات ثقـات       بدین معنا که اگر راوي ضعیف یا فاسد

معارضی نداشته باشد خود این عدم وجود معارض گویاي پذیرش آن روایـت در میـان قـدماء    
آورند و از کتب نوادر گردآوري کـرده  شیخ صدوق روایاتی را که فاقد قرائن علمیا اینکه  واست 

باید از عدول طائفۀ امامیـه باشـد، در زمـرة    که راوي است، با تمسک به معیارهاي سندي و این
خلاصه اینکه ازگرد هم آوردن وارزیابی نکـات پـیش گفتـه    گنجاند؛ اخبار محفوف به قرائن می

توان برداشت کرد کـه وي روایـت را    می دربارة چگونگی مواجهۀ شیخ صدوق با حدیث ضعیف
کناري نمی نهاد اگر روایتی بـر  فقط از آن جهت که راوي آن ضعیف یا سند آن ناپیوسته است به 

پذیرفت ازمنظر شیخ صدوق ضـعف در راوي و مرویـات    می خورد آن را می درستی آن به چشم
آن تنها عامل درکاستن اعتبار یک حدیث نیست همچنان که وثاقت همۀ راویان یک حدیث نیـز  

  آید. براي اعتبار آن حدیث علتّ تامه به شمار نمی
شیخین و تأثیرگذاري این رویکرد اختلافی در اعتبارسنجی  مقام تفاوت مرسلات در .6

بـا   خمینی و برخی دیگر از دانشیان یاري گرفـت: امـام   توان از دیدگاه امام می خبر ضعیف
اسـاس دو پایـه بـر جزمـی بـودن و قطعیـت صـدور        بر آور و استدلال و بیان ادلۀ اطمینان

صیتی وي را به لحـاظ جایگـاه   کند: در محور شخ می مرسلات صدوق از معصوم پافشاري
بـه  دهد جز از علـم و آگـاهی وي    می داند که نسبتی که به معصوم می برجسته روایی کسی

). در محور روشی نیـز بـر ایـن    1/81خمینی،  امام( شود صدور روایت از معصوم ناشی نمی
ي باور است که شیوه صدوق در نقل مرسلات پرهیز از اجتهاد کرده است؛ زیرا مرسـلات و 

از دو حال خارج نیست: یا به مرسلات ابن ابی عمیر تکیه کرده اسـت و نسـبت قطعـی بـه     
شود یا براي خود صدوق یقین به صدور  می معصوم با قال موجب اطمینان به صدور روایت

هـا بـرایش محـرز     روایت از معصوم ثابت شده و با توجه به شیوه او به یقین وثاقت واسطه
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) امـام بـه مقایسـه صـدوق و مفیـد      2/135؛ علامـه حلـی،   1/81(امام خمینی،  بوده است
بـراي مثـال؛ امـام در بـاب      پرداخته و فرموده است: بین مفید و صدوق تفاوت وجود دارد.

شـیخ مفیـد در خصـوص     »الاختصـاص «حرمت استماع غیبت پس از نقل روایتی از کتاب 
 ـ   ن روایـت بـه مقایسـۀ    استماع غیبت توسط امام حسن و نهی امام علـی از آن، در نقـد ای

این روایت مرسل و غیرقابل اعتماد است؛ «مرسلات صدوق و مفید پرداخته و نوشته است: 
زیرا به طور جزمی به امام منتسب نشده است، بلکه حتی ارسال جزمـی مفیـد متفـاوت بـا     
ارسال صدوق است که مورد اعتماد است؛ زیرا عملکرد مفید به اهل اجتهاد وبه بهره گیـري  

). توضـیح  1/443خمینـی،   (امام »خویش در احادیث است، اما صدوق چنین نیست ظرن از
لیان نبود بنابراین روایـات  اینکه، از نظر امام، صدوق اهل اجتهاد به معناي متعارف نزد اصو

اساس قراین حسی و براهین نقلی که نـزد  کرد، بلکه بر را براساس حدس و ظنّ تصحیح نمی
رسـید،   مـی  د قرائن آشکاري نزد وي وجود داشته که اگر به ما همبوده است. بدون تردی او

). به عبارت دیگر از نظر 3/73: 1387؛ 1/443(امام خمینی،  شد می موجب اطمینان ما هم
کند،  می تر بود، اگر روایتی را منتسب به معصوم شیخ صدوق چون به عصر ائمه نزدیک امام،

دهـد: روایـاتی    می ). وي ادامه467امام خمینی، ( بر اساس قرائن است و نه اجتهاد مصطلح
تعبیر شده است، این مرسلات معتبر هستند؛ چرا که شخصـیتی   »قال«از صدوق که از آنها با 

چون صدوق ارسال و اسنادش تنها زمانی است که راوي ثقه بوده و بـه آن اعتمـاد داشـته    
). در ادامه امام پـس  3/262 (امام خمینی، باشد، لذا اعتماد واستناد به صدوق صحیح است

(صـدوق،   »قال امیرالمـؤمنین (ع) رسـول االله (ص) الهـم ارحـم خلفـایی...     «از نقل روایت: 
نویسد: این روایت اعتبار سندي دارد، زیرا اگرچه مرسل است، با این وجود به  می ).4/420

 ـ آورده شده نه به صورت ظنّی وقال صورت قطعی نقل شده چون با عبارت   ر روي.با تعبی
). دیگران نظیر فاضل لنکرانی، نائینی، سـبحانی  2/628؛ امام خمینی، 4/601(امام خمینی، 

نیز بین مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق تمایز قائـل هسـتند؛ زیـرا مرسـلات جزمـی      
صدوق نشانگر آن است که حدیث در نزد وي ثابت بوده است، منتهی به سبب اختصار سند 
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قل کرده است، پس این روایات معتبرنـد. اگـر حـدیث در نـزد     حذف و به صورت مرسل ن
صدوق حجت ظنّی مانند خبر واحد داشته باشد، با روي و اگر حجـت قطعـی ماننـد خبـر     

؛ 2/55(سـبحانی،   متواتر یا مستفیض اطمینان بخش بوده با قـال از آن تعبیـر شـده اسـت.    
امام چنین مرسلاتی از صـدوق را  ). افزون بر این 2/262؛ نائینی، 4/262و 2/47لنکرانی، 

داند و لازمۀ چنین توثیقی آگاهی به احوال راویان  می مساوي با توثیق راویان افتاده از سند
شی، وطوسی ) واین گونه ارسال را کمتر از توثیقات کشی نجا311(امام خمینی،  خواهد بود

آمیخته به اجتهاد  ). پس مرسلات صدوق نه از روي حدس و نه313(امام خمینی،  داند نمی
انـد (امـام    را در حکم روایات صحیح تلقی کردهوي بوده است. امام مرسلات ابن ابی عمیر 

) و این دیدگاه به مرسلات صدوق هم وجود داشته است مرسلات صدوق را 1/34خمینی، 
) امـام نیـز ایـن    3/300؛ بحرالعلـوم،  35(بهایی،  اند سنگ مرسلات ابن ابی عمیر دانستههم

نویسد: این روایت به سبب کثرت  می اه را پذیرفته با استناد به روایتی منقول از صدوقدیدگ
طرقش مورد اعتماد است، حتی اگر مرسل هـم باشـد از مرسـلات صـدوق اسـت و ایـن       

از مجموعـه   ).2/628(امام خمینی،  مرسلات جزمی کمتر از مرسلات ابن ابی عمبر نیست.
ه ایشان مرسلات جزمی صدوق را تنها هم طراز مسـانید  رسد ک می آراي امام خمینی به نظر

مرسلات که به صورت جزمی بـه   گونه وي دانسته است بلکه تمایل به ترجیح آنها دارد. این
گونه نقل کردن، شهادت  باشد، بلکه این علی نسبت داده شده است، کمتر از مسندات نمی امام

اند، به طوري کـه صـدوق    ت قرا گرفتهی است که در سند روایدادن صدوق به وثاقت راویان
  ).467(امام خمینی، به صدور آن اطمینان یافته است لذا به معصوم نسبت داده است

  
  نتایح مقاله

توان احتمال داد: شیخ صدوق نظیر متکلّمان شیعی زمان خود خبر واحد را علـم   می .1
یار و تعریفی که براي خبر آور نمی دانسته و اعتقادي به خبر آحاد نداشته است، منتهی با مع

ضعیف را محـدودتر دانسـته و البتـه     واحد و متواتر مد نظرداشته است، دایرة اخبار آحاد و
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براي شیخ مفید شعاع این دایره وسیع تر بوده است؛ چون براي آحاد ومتواتر بودن خبري تأکیـد  
اعمال نظر داشـته اسـت   برعدد معینی نداشته است بلکه متناسب با مقتضیات و شرایطی برروایت 

و دور از ذهن نمی نماید که این عملکرد ایشان بـه ویژگـی اسـتدلال عقلانـی وي  وسـیرة وي      
درجمع میان عقل ونقلربی ارتباط نباشد، یعنی به جـاي  تفحـص بیشـتردر احـوال راویـان بـه       

و وسـعت   توانایی خویش در اجتهاد عقلانی تکیه داشته است. اجتهادي که از لحاظ تأثیر گذاري
 بسیار برتر از شیوة عقلانی است که استادش شیخ صدوق بدان توجه داشته است، تـا جـایی کـه   

  توانسته در مواقعی جایگزین اعتبارسنجی قابل توجهی نظیر رویکرد شیخ صدوق باشد. می
احتمال دیگر اینکه شیخ مفید نیز براي اخبار آحاد، اعتبار قائـل بـوده اسـت، مگـر      .2

  ند.اد  واختصاصاً از سوي عامه وضع شده بوداخباري که آح
چنانکـه   -. از آنجا که یکی از مفاهیم و یا مصادیق خبر آحاد ثقه، خبر ضعیف است 3

مفهوم اخبار ضعیف از دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید بـا   -در این نوشتار به تفصیل آمد 
 ف سـیرة یکدیگردیـده  وجود اشتراکاتی در مواضعی متفاوت بوده و گاه عملکرد آنها برخلا

شود و این برداشت از قرائنی که با شناسایی احوال راویان مرتبط است، به خوبی مشهود  می
است. حال با این تفاوت در رویکرد و عملکرد در مفهوم حدیث ضعیف، بـدیهی اسـت کـه    

  این تفاوت در پذیرش اعتبار و یا عدم اعتبار خبر آحاد از سوي شیخین تأثیر گذار باشد.
. در بحث قرینه یابی و إعمال قرائنی که در جهت اعتبارسـنجی خبـر ضـعیف حـائز     4

گفتمان است، این نکته کلیدي است که برخی ازاین قرائن در دسترس شیخ صدوق بوده اما 
بالعکس. بدیهی اسـت دسترسـی و عـدم دسترسـی قـرائن در       در اختیار شیخ مفید نبوده و

  ضعیف و بالتبع خبر آحاد تأثیرگذار خواهد بود. پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار اخبار
گفتنی است، این گفتمانی که مبتنی براختلاف عملکرد در مقولۀ خبر آحاد و ضعیف بین 

تواند حقیقی بـه   نمی رسد، این اختلاف بنیادین و اصولی نبوده و می این دو اندیشمند به نظر
دو و مقتضـیات   ارائه شده از سوي هرشمار آید، بلکه به تفاوت آنها در مبانی و معیارهاي 

  گردد. وابسته به مکتب حدیثی آنها برمی و شرایط
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